
 

1404/01/30    

7/1403/1125   

  ك1125-25-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

كه اولياي دم پس از صدور حكم قصاص و قبل از اجراي آن، اعلام گذشت نمايند، بدين نحو كه علاوه در صورتي

بر اخذ مبلغي به عنوان ديه، شرط كنند كه محكوم به قصاص پس از آزادي، حق تردد، اقامت و يا مراجعه به 

ريه خودداري كند و بر اين اساس قاضي محل زندگي مقتول را نداشته باشد و همچنين از مطالبه طلبش بابت مه

مجري حكم با صدور قرار موقوفي اجرا (قرار سقوط قصاص) به دليل گذشت اولياي دم، پرونده را براي تعيين 

هاي بازدارنده به دادگاه كيفري يك ارسال نمايد و دادگاه كيفري قانون تعزيرات و مجازات 612تعزير مطابق ماده 

عليها پس از تحمل حبس و براي محكوم به قصاص حبس تعزيري تعيين و محكوميك مطابق ماده مرقومه 

آزادي از زندان، شروط اعلامي از سوي اولياي دم را نقض و هم به محل سكونت آنها تردد نمايد و هم از دادگاه 

ز اولياي عضي اخانواده مطالبه مهريه نمايد، با اين توضيح كه مبلغ تعيين شده به حساب اجراي احكام واريز و ب

قانون مجازات اسلامي و با توجه به  362و  361اند، حال با توجه به مواد دم سهم خود را از آن برداشت كرده

اينكه مجازات تعزيري تعيين و تحمل شده است و نظر به اينكه قاضي اجراي احكام در خصوص جنبه خصوصي 

واند تاست با اين اوصاف آيا دادگاه كيفري يك مي جرم قرار موقوفي اجرا و قرار سقوط قصاص را صادر كرده

بيني شده در گذشت اولياي دم، دستور به ادامه اجراي حكم قصاص با احراز شرايط فوق و عدم انجام تعهد پيش

  بدهد يا نياز به صدور حكم جديد است؟

 پاسخ:

و اقامت محكوم به قصاص در  در فرضي كه گذشت اولياي دم علاوه بر اخذ مبلغي به عنوان ديه، به عدم تردد

محل سكونت اولياي دم و عدم مطالبه مهريه مشروط شده است و اين شرط توسط محكوم نقض و نهايتاً شرط 

، پرونده جهت بررسي و 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  362و  361محقق نشده است، در اجراي مواد 

  شود.مي اتخاذ تصميم مقتضي نزد دادگاه صادر كننده حكم ارسال

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/01/30    

7/1403/1116   

  ك1116-186-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شخصي در دادنامه از حيث بزه اختلاس به بيست و دو ماه حبس، نود ميليارد ريال جزاي نقدي و انفصال دائم و 

ارتشاء به چهار سال حبس و يك ميليارد و پانصد ميليون ريال جزاي نقدي و سه سال انفصال از حيث اتهام 

باشد و تكليف شعبه اجراي موقت محكوم شده است؛ مجازات اشد قابل اعمال نسبت به اين محكوم كداميك مي

  احكام در اين خصوص چيست؟

 پاسخ:

» مجازات اشد«) فقط 1399مجازات اسلامي (اصلاحي  قانون 134در تعدد جرائم تعزيري و اعمال مقررات ماده 

كننده حكم قطعي است؛ لذا اگر قاضي اجراي قابل اجرا است و تشخيص مجازات اشد، بر عهده دادگاه صادر

كننده حكم قطعي سؤال كند و براي تشخيص را تشخيص دهد، بايد از دادگاه صادر» مجازات اشد«احكام نتواند 

 هايهاي هر يك از جرائم ارتكابي بر اساس شاخصازاتهاي متعدد تعزيري، بايد مجمجازات اشد در محكوميت

بندي شده و مجازات مربوط به جرمي كه هاي آن درجهو تبصره 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  19ماده 

شود؛ لذا در فرض سؤال، بيست و دو ماه حبس و نود ميليارد از درجه بالاتر است، مجازات اشد محسوب مي

صال دائم موضوع محكوميت بزه اختلاس از چهار سال حبس و يك ميليارد و پانصد ريال جزاي نقدي و انف

ميليون ريال جزاي نقدي و سه سال انفصال موقت موضوع محكوميت بزه ارتشاء، اشد محسوب و قابل اجرا 

 19/8/1394مورخ  744است. شايسته ذكر است كه فرض سؤال از قلمرو شمول رأي وحدت رويه شماره 

  ي ديوان عالي كشور خارج است.هيأت عموم

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/01/23    

7/1403/1102   

  ح1102-26-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه خوانده دعوا اداره دولتي باشد، آيا صدور قرار تأمين خواسته (در جريان دادرسي) بر مبناي تبصره  -1

امكانپذير  1365به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم

  است؟

  ايد اخذ شود؟آيا براي اعمال تبصره ماده واحده يادشده خسارت احتمالي ب -2

  شود؟تصميم دادگاه در چه قالبي اتخاذ مي -3

اه نامه بانكي توسط خوانده، آيا دادگدر صورت تصميم دادگاه مبني بر اعمال اين تبصره و عدم سپردن ضمانت -4

  با تكليفي مواجه است؟

 پاسخ:

ماده » پ«با لحاظ بند كل كشور و  1402قانون بودجه سال  10تبصره » و«صرف نظر از حكم بند  -3و  2، 1

رسد با ، هر چند به نظر مي1403قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب  120

) 2قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( 24ماده » ج«تصويب و اجراي بند 

صره بيني شده در تبده است و دادن تضمين بانكي پيشبه دولت تأمين ش، قانوناً پرداخت محكوم1393مصوب 

فلسفه  1365به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب يك ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم

 شده،وجودي خود را از دست داده است، با وجود اين، با فرض اعتقاد به لزوم اجراي تبصره يك ماده واحده ياد

ها و مؤسسات دولتي مشمول ماده واحده مذكور با صدور قرار تأمين نكي از سوي وزارتخانهسپردن تضمين با

هاي عمومي و انقلاب در امور خواسته از سوي دادگاه و با احراز شرايط مقرر در قانون آيين دادرسي دادگاه

قانون اخيرالذكر در خصوص دولت معمولاً  108ماده » ب«شود. بديهي است كه بند انجام مي 1379مدني مصوب 

تواند مصداق داشته باشد كه تشخيص آن بر عهده مي» د«فاقد مصداق است؛ اما ديگر بندهاي آن از جمله بند 

دادگاه است؛ در هر صورت با صدور قرار تأمين خواسته، دولت فقط بايد تضمين بانكي بسپارد و توقيف اموال 

  جايز نيست.هاي قانوني دولت در مهلت



به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي به موجب تبصره يك ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم -4

دادن تضمين بانكي وظيفه دستگاه دولتي است و در صورت قصور يا تقصير مدير مربوط، وي  1365مصوب 

ابل هيأت رسـيدگي به تخلفات اداري ق مرتكب تخلف از انجام وظيفه قانوني شده است و رفتار ارتكابي توسط

ي، هاي مقرر قانونپيگرد است و در هر صورت، به لحاظ عدم سپردن تضمين بانكي پيش از سپري شدن مهلت

  پذير نيست.توقيف اموال دولت امكان

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/01/05    

7/1403/1075   

  ح1075-9/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

المكان داير بر صدور گواهي عدم امكان سازش و با در دعوي مطروحه از سوي زوج به طرفيت زوجه مجهول

قانون  29ادعاي خروج زوجه از كشور به مدت طولاني (بيش از ده سال) و تكليف قانوني براي دادگاه در ماده 

تكليف حقوق مالي زوجه، آيا زوجه با وصف ترك زندگي مشترك مستحق  حمايت خانواده مبني بر تعيين

  باشد يا خير؟المثل ايام زوجيت مياجرت

 پاسخ:

المثل كارهاي انجام گرفته در ايام قانون مدني، استحقاق زوجه بر اجرت 336) ماده 1385وفق تبصره (الحاقي 

زوجيت، فرع بر آن است كه دادگاه احراز كند زوجه در تمام يا بخشي از ايام زندگي مشترك، به دستور زوج و 

المثل جرتدار انجام كارهايي شده است كه شرعاً بر عهده وي نبوده و عرفاً براي آن كار ابا قصد تبرع، عهده

مبني بر تعيين تكليف  1391قانون حمايت خانواده مصوب  29باشد. از سوي ديگر، الزام قانوني موضوع ماده 

حقوق مالي زوجه (از جمله حقوق ناشي از ايام زوجيت) فرع بر آن است كه اين حقوق با لحاظ مندرجات 

وجه المكان بودن زؤال كه زوج مدعي مجهولپرونده، قابليت رسيدگي و احراز داشته باشد؛ بنابراين در فرض س

و خروج وي از كشور و ترك زندگي مشترك توسط وي براي مدت زمان طولاني است، در خصوص ايامي كه 

المثل ايام زوجيت موضوعاً دادگاه احراز كرده زوجه زندگي مشترك را ترك كرده است، استحقاق وي بر اجرت

ح المثل اين ايام تصرييد در رأي خود در خصوص عدم استحقاق بر اجرتمنتفي است و دادگاه بر همين اساس با

كند. بديهي است در فرض سؤال، چنانچه مدت زوجيت بيش از مدت ترك زندگي مشترك از سوي زوجه باشد، 

المثل كارهاي انجام گرفته براي مدت زمان صرف ترك بعدي زندگي مشترك موجب اسقاط حق وي بر اجرت

) 1385گي مشترك نيست و دادگاه در صورت احراز انجام كارهاي موضوع تبصره (الحاقي پيش از ترك زند

المثل اين ايام را تعيين و به محكوميت قانون مدني و عدم اثبات تبرعي بودن آن از سوي زوج، اجرت 336ماده 

ه كننددگيكند؛ در هر صورت، تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي رسيزوج به پرداخت آن رأي صادر مي

  است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



  
 

1404/01/30    

7/1403/1067   

  ك1067-186/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

اي به عنوان كبوترپراني در شهرها و روستاها وجود دارد و مقنن صرفاً در قالب قانون كه پديدهبا عنايت به اين

ها و مناطق اعلامي از طرف وزارت كيلومتري فرودگاه 40در شعاع  1351تشديد مجازات كبوترپراني مصوب 

قانون  688آن (كه شايد در قالب ماده دفاع براي آن تعيين مجازات نموده و صرف نظر از مسائل بهداشتي 

مجازات اسلامي قابل تعقيب باشد) با لحاظ تبعات اجتماعي مزاحمت و مشاهده منازل و حريم خصوصي 

قانون مجازات  618نظر از اينكه ممكن است مصداق ماده همسايگان و ايجاد سروصدا و سوت زدن (صرف

  اي قابل تعقيب است؟اشد) تحت چه عناوين مجرمانهاسلامي و تحت عنوان اخلال در نظم قابل تعقيب ب

 پاسخ:

 15/3/1351پراني مصوب اقدام به كبوترپراني در قوانين كيفري صرفاً در ماده واحده قانون تشديد مجازات كبوتر

ها و ، جرم انگاري شده است؛ بنابراين اقدام يادشده خارج از شعاع چهل كيلومتري فرودگاه1353با اصلاحات 

خارج از مناطق تعيين شده از سوي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با عنايت به اصل قانوني بودن جرايم 

ت؛ اما چنانچه حين ، فاقد وصف كيفري اس1392قانون مجازات اسلامي مصوب  2ها موضوع ماده و مجازات

كبوترپراني رفتار مجرمانه ديگري انجام شود، مرتكب به مجازات مقرر براي آن رفتار مجرمانه محكوم خواهد 

شد و در هر حال تشخيص و تطبيق رفتارهاي اشخاص با عناوين مجرمانه در هر مورد بر عهده قاضي رسيدگي 

  كننده است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/01/20    

7/1403/1064   

  ح1064-127-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

آيا دعواي اعلام بطلان معامله مال غير منقول و ابطال اسناد مربوط به معامله مال غير منقول؛ اعم از اسناد عادي و 

زمره دعاوي مالي غير منقول است؟ هزينه دادرسي كه در شود و يا آنرسمي، جزو دعاوي مالي منقول محسوب مي

اين قسم از دعاوي به چه ميزان است و معيار پرداخت آن (تقويم اعلامي خواهان يا ارزش معاملاتي مال غير منقول) 

  كدام است؟

 پاسخ:

رد. پذيتميز دعاوي مالي و غيرمالي از يكديگر ممكن است با بررسي آثار و نتايج حاصله از آن صورت  -1

چنانچه نتيجه مستقيم حاصل از دعوا آثار مالي داشته باشد، دعواي مطروحه مالي و در غير اين صورت غيرمالي 

است. بر اين اساس، دعوا به خواسته صدور حكم بر ابطال معامله و يا ابطال سند مربوط به معامله مال غير منقول 

دعاوي مالي و غيرمالي از يكديگر ممكن است با بررسي  تميز -(اعم از عادي و رسمي) جنبه مالي ندارد؛ زير

آثار و نتايج حاصله از آن صورت پذيرد. چنانچه نتيجه مستقيم حاصل از دعوا آثار مالي داشته باشد، دعواي 

مطروحه مالي و در غير اين صورت غيرمالي است. بر اين اساس، دعوا به خواسته صدور حكم بر ابطال معامله 

ند مربوط به معامله مال غير منقول (اعم از عادي و رسمي) جنبه مالي ندارد؛ زيرا صرف ابطال و يا ابطال س

سندي كه بر خلاف مقررات يا به صورت جعلي تنظيم شده و يا اعمال حقوقي موضوع آن به دليل فقدان شرايط 

  و اركان اساسي باطل بوده است، نتيجه مالي براي خواهان ندارد.

گفته، هزينه دادرسي دعواي فرض سؤال (اعلام بطلان معامله مال غير منقول و ابطال اتب پيشبا توجه به مر -2

  شود.اسناد مربوط به اين معامله) وفق عمومات حاكم بر هزينه دادرسي دعاوي غير مالي محاسبه و اخذ مي

يل موضوع آن به دل ا صرف ابطال سندي كه بر خلاف مقررات يا به صورت جعلي تنظيم شده و يا اعمال حقوقي

  فقدان شرايط و اركان اساسي باطل بوده است، نتيجه مالي براي خواهان ندارد.

گفته، هزينه دادرسي دعواي فرض سؤال (اعلام بطلان معامله مال غير منقول و ابطال با توجه به مراتب پيش -2

  شود.ر مالي محاسبه و اخذ مياسناد مربوط به اين معامله) وفق عمومات حاكم بر هزينه دادرسي دعاوي غي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/01/20    

7/1403/1045   

  ح1045-1/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

نامه اجرايي اين قانون آيين 19و ذيل ماده  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  4با عنايت به ذيل ماده 

قانون يادشده در خصوص موارد قابليت تجديدنظر  12ماده  5، آيا حكم موضوع تبصره 16/3/1403مصوب 

كنند نيز اجرا هاي بخش كه به جانشيني از دادگاه صلح رسيدگي ميهاي صلح، در مورد دادگاهآراء دادگاه

  شود؟مي

 پاسخ:

در حوزه قضايي بخش، «... كه مقرر داشته است  1402اي حل اختلاف مصوب قانون شوراه 4با توجه به ماده 

تواند بر عهده دادگاه بخش باشد كه بر اساس احكام اين هاي دادگاه صلح ميوظايف و اختيارات و صلاحيت

نامه اجرايي اين قانون مصوب آيين 19و همچنين با عنايت به تأكيد ماده ...» كند قانون رسيدگي مي

بر رسيدگي دادگاه بخش به دعاوي و امور در صلاحيت دادگاه صلح در صورت عدم تشكيل اين 16/3/1403

هاي صلح به شرح مذكور ها، رسيدگي دادگاه بخش به اين امور و دعاوي تابع مقررات مربوط به دادگاهدادگاه

ه عمومي بخش در مقام است؛ بر اين اساس، رأي صادره از دادگا 1402در قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 

رسيدگي به امور و دعاوي در صلاحيت دادگاه صلح از حيث قطعيت و قابليت تجديدنظر تابع حكم مقرر در 

  است. 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  5تبصره 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/01/30    

7/1403/1033   

  ك1033-25-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

نقض شده و در  2اموالي كه مشمول دستور ضبط وثيقه شده است و دستور مذكور از سوي دادگاه كيفري  -1

آوري اموال تمليكي به فروش رفته است، آيا تحت شمول ماده اين بين مال از طريق مزايده توسط سازمان جمع

گيرد؟ يعني در صورت نقض دستور ضبط وثيقه آيا آوري اموال تمليكي قرار ميقانون تأسيس سازمان جمع 39

هاي موضوع قانون اخير اقدام و صرفاً حاصل فروش ملك را پس از كسر هزينه 39بايست وفق ماده سازمان مي

به مالك اوليه (حسب مورد  بايست مالكيت ملككه ميآن قانون به صاحبش مسترد نمايد يا اين 34ماده 

  گذار يا وراث وي) اعاده شود؟ تكليف واحد اجراي احكام در اين موارد چيست؟وثيقه

گيرد يا دستور اموالي كه از طريق ضبط وثيقه توقيف و جهت ماده مذكور، اموالي ناشي از جرم را در بر مي -2

  شود؟شود را نيز شامل ميفروش به سازمان مربوطه واگذار مي

 پاسخ:

اين نيست كه سند  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  230در ماده » ضبط وثيقه«اولاً، معني و مفهوم -1

گذار ابطال و ملك مورد وثيقه از مالكيت وي خارج و در ملكيت دولت مستقر شود؛ بلكه منظور اين است وثيقه

بق مقررات اجراي احكام مدني نسبت به كه پس از صدور دستور ضبط وثيقه، واحد اجراي احكام كيفري ط

اقدام و از وجه حاصل از فروش، معادل مبلغ وثيقه را برداشت كند و پس از اعمال ماده فروش ملك مورد وثيقه 

د و مابقي شوقانون مذكور، اگر چيزي از اين مبلغ برداشتي باقي بماند، به سازمان اموال تمليكي تحويل مي 233

  شود.گذار مسترد ميس از برداشت مبلغ معادل وثيقه، به شخص وثيقهوجه حاصل از فروش، پ

وجه اي ندارد و با تثانياً، اصولاً سازمان فروش اموال تمليكي در ضبط و فروش وثيقه و انجام مزايده آن، وظيفه

و تبصره آن، اجراي دستورهاي دادستان و آراء  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  537به ماده 

هاي كيفري در مورد ضبط اموال ناشي از جرم و در خصوص ضبط وثيقه و فروش آن، بر الاجراي دادگاهزملا

  عهده معاونت اجراي احكام كيفري و مطابق با مقررات اجراي احكام مدني است.



در صورت نقض دستور ضبط وثيقه كه مزايده بر اساس آن صورت گرفته است توسط مراجع قضايي مربوطه،  -2

قانون اجراي احكام مدني است و كليه اقدامات اجرايي؛ از جمله انجام مزايده و حتي  39ضوع مشمول ماده مو

  گردد و لزومي به ارائه دادخواست نيست.انتقال سند به دستور قاضي اجراي احكام به حالت قبل خود بر مي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/01/30    

7/1403/1025   

  ح1025-1/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

دعوايي مبني بر مطالبه وجه يك فقره چك به مبلغ پانصد ميليون ريال در دادگاه صلح اقامه شده و دادگاه پس از 

ار بستانك -رسيدگي، حكم قطعي به محكوميت خوانده به پرداخت وجه چك صادر كرده است. پس از آن دارنده چك 

اي خسارت تأخير تأديه چك را مطالبه كرده است؛ مبلغ اين خسارت تا زمان تقديم به موجب دادخواست جداگانه –

دادخواست يك ميليارد و يكصد ميليون ريال برآورد و درخواست شده است. در اين خصوص، خواهشمند است به 

  هاي زير پاسخ دهيد:پرسش

با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون  1355قانون صدور چك مصوب  2) ماده 1376با لحاظ تبصره (الحاقي  -1

، كدام دادگاه 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12و بند يك ماده  1377استفساريه اين تبصره مصوب 

ادگاه دصلاحيت رسيدگي به دعواي مطالبه خسارت تأخير تأديه به مبلغ يك ميليارد و يكصد ميليون ريال را دارد؟ 

  عمومي حقوقي يا دادگاه صلح؟

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قانون آيين دادرسي دادگاه 369ماده  5و بند  331ماده » ج«با لحاظ بند  -2

شود، قابل تجديدنظر و ، آيا رأيي كه در خصوص دعواي مطالبه خسارت تأخير تأديه صادر مي1379مصوب 

  خواهي است؟فرجام

 پاسخ:

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 515با توجه به تبصره يك ماده  -2و  1

مطرح شود، دعواي مستقلي محسوب و نظر به اينكه دعواي مطالبه خسارت تأخير تأديه چنانچه مستقلاً  1379

است، در فرض سؤال رسيدگي به  اين قانون خارج 331ماده » ج«شود و از شمول متفرعات دعوا موضوع بند مي

دعواي مطالبه خسارت تأخير تأديه با لحاظ ميزان آن در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است و حكم مقرر در 

با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ با لحاظ آن كه در  1355قانون صدور چك مصوب  2) ماده 1376تبصره (الحاقي 

قوقي؛ از جمله چك در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي بوده است، زمان تصويب اين تبصره رسيدگي به دعاوي ح

منصرف از وضعيت جديد پس از تشكيل دادگاه صلح است كه صلاحيت آن مقيد به نصاب خاصي است. بر اين 

  اساس، در فرض سؤال قابليت تجديدنظر و فرجام رأي صادره نيز تابع عمومات قانوني حاكم است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/01/30    

7/1403/993   

  ك993-168-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

 24آيا در جرايم مشهود در ايام تعطيل نسبت به مرتكبان زير هجده سال (طفل و نوجوان) با رعايت حداكثر مدت 

 توان از ظرفيت مددكاري اجتماعي موضوعپذير است؟ آيا ميالحفظ نزد ضابطين قضايي امكانساعت، نگهداري تحت

در سپردن نوجوانان به بهزيستي در بدو دستگيري و  1399قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب  40ماده 

  ساعت اقدام نمود؟ 24نان با رعايت حداكثر تحويل به مددكاري اجتماعي جهت انجام تحقيقات مقدماتي از نوجوا

 پاسخ:

گاه مرتكب، ، در جرايم مشهود هر1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  285ماده  2اولاً، مطابق نص تبصره 

طفل يا نوجوان باشد، ضابطان دادگستري مكلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلايل جرم اقدام 

نمايند؛ لكن اجازه تحقيقات مقدماتي از طفل يا نوجوان را ندارند و در صورت دستگيري وي موظفند متهم را به 

جوانان تحويل دهند و انقضاء وقت اداري و يا تقارن دستگيري با ايام تعطيل مانع از دادسرا يا دادگاه اطفال و نو

رجوع به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان نيست. بر اين اساس و با عنايت به اين كه تحت نظر قرار دادن به 

ايم تحقيقات مقدماتي جرعنوان يك اقدام سالب آزادي، امري استثنايي و خلاف اصل است و لحاظ افتراقي بودن 

گفته) از تحقيقات مقدماتي جرايم بزرگسالان و حكم خاص اطفال و نوجوانان (در ذيل فصل نهم قانون پيش

گفته، تحت نظر قرار دادن اطفال و نوجوانان نزد ضابطان فاقد وجاهت قانوني قانون پيش 285ماده  2تبصره 

  است.

وع شدن قسمت دوم سؤال به لحاظ پاسخ قسمت اولاً، محل اعمال و اجراي ثانياً، قطع نظر از سالبه به انتفاء موض

باره (مبني بر محول كردن انجام تحقيقات مقدماتي در 1399قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب  40ماده 

وضعيت جسمي، روحي و رواني طفل يا والدين، اولياء و يا سرپرستان قانوني او، وضع خانوادگي و محيط 

كونت، اشتغال و تحصيل با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت طفل يا نوجوان به مددكاران اجتماعي) با عنايت به س

 42ماده » پ«و بند  33، 32و مواد  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  287سياق ماده و به قرينه ماده 

  جرايم مشهود است. قانون حمايت از اطفال و نوجوانان، منصرف از موارد دستگيري در 44و 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/01/30    

7/1403/955   

  ح955-79-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، آگهي دعوت از بستانكاران ورشكسته بايد در 1318قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب  25وفق ماده 

هاي كثيرالانتشار دو بار به فاصله ده روز منتشر وزارت دادگستري و همچنين در يكي از روزنامهروزنامه رسمي 

هاي مختلف را منتشر كرد و ) آگهيCMSهاي قضايي (توان در سامانه مديريت پروندهشود. از آنجا كه مي

ند، آيا با انتشار آگهي به كنيادشده را منتشر مي 25برخي ادارات تصفيه نيز از اين طريق آگهي موضوع ماده 

شود؟ به عبارت ديگر، آيا با انتشار آگهي موضوع ماده الذكر رعايت ميقانون صدر 25شيوه يادشده، حكم ماده 

در سامانه آگهي الكترونيك قوه قضاييه، نيازي به انتشار  1318قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب  25

  آگهي در روزنامه رسمي كشور نيست؟

 پاسخ:

اين قانون، آگهي دعوت  24ناظر بر ماده  1318قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب  25به موجب ماده 

  الانتشار منتشر شود. در فرض سؤال:از بستانكاران بايد در روزنامه رسمي و روزنامه كثير

با اصلاحات و  1392ي مصوب قانون آيين دادرسي كيفر 655و اطلاق ماده  176و  175اولاً، با توجه به مواد 

، بويژه 24/5/1395اي يا مخابراتي مصوب هاي رايانهنامه نحوه استفاده از سامانهالحاقات بعدي و مفاد آيين

نامه، انتشار آگهي در سامانه آگهي الكترونيك قضايي به منزله انتشار آگهي در روزنامه اين آيين 16ماده  2تبصره 

  الانتشار است.كثير

الذكر به لحاظ اهميت انتشار آگهي دعوت از بستانكاران، به انتشار آن در قانون صدر 25ثانياً، قانونگذار در ماده 

روزنامه رسمي كشور نيز حكم نموده است؛ بر اين اساس، در چنين فرضي صرف انتشار آگهي در سامانه آگهي 

  رسمي كشور نيز امري ضروري است. الكترونيك قضايي كافي نبوده و انتشار اين آگهي در روزنامه

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/01/30    

7/1403/937   

  ك937-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شود كه شاكي خصوصي پيرو مشاهده تبليغات، جهت دريافت مبلغي تحت هاي متعددي مشاهده ميدر پرونده

كند كه به موجب آن مال غير منقول ايشان در ازاي با متهم توافق يا توافقاتي را منعقد مي» وام فوري«عنوان 

شود  ي) طي سند رسمي به متهم منتقلدريافت مبلغي بسيار كمتر از مبلغ واقعي روز ملك (طبق نظريه كارشناس

مابين (با عنوان اجاره به شرط تمليك يا هر عنوان ديگري) و در توافق ديگري (در همان روز يا چند روز بعد) في

توافق شده است كه اگر شاكي (كه اكنون مستأجر و متصرف ملك است) در مهلت مقرر، اقساط قرارداد مذكور 

شود (شاكي مالك گردد). معمولاً متهم ملك مذكور را بلافاصله در رهن بانك قرار يرا بپردازد، مالكيت اعاده م

مايد. نشود و شاكي اقدام به طرح شكايت كيفري ميداده و در پي عدم پرداخت اقساط بانك، اجراييه صادر مي

ضايي ا تحقيقات قكه ببها توسط شاكي به متهم، در فرض اينصرف نظر از پرداخت يا عدم پرداخت اقساط/اجاره

مشخص شود كه قصد واقعي طرفين اين بوده است كه ملك تضمين بازپرداخت باشد، آيا مجموع رفتار متهم را 

) بدانيم يا كلاهبرداري (ماده يك قانون 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  595دريافت ربا (موضوع ماده 

)؟ اگر موضوع را ربا بدانيم، شرط مماثلت 1367 تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب

شود؟ چرا كه در تاريخ انتقال ملك به نظر شرط مماثلت محقق نيست و آنچه بعداً تحت عنوان چگونه توجيه مي

بها است و اگر رفتار كلاهبرداري است، علم و اطلاع شاكي در اجاره به متهم پرداخت شده، در قالب اجاره

  به ثمن اندك طي سند رسمي محل ترديد است. خصوص تمليك ملك خود

 پاسخ:

دريافت زائد بر مبلغ پرداختي در تحقق » رباي قرضي«در  1375قانون مجازات اسلامي مصوب  595طبق ماده 

ه گيرنده) قرار شده باشد كدهنده و قرضشرط است؛ لذا در فرض سؤال چنانچه طبق توافق طرفين (قرض» ربا«

دهنده پرداخت كند و جهت مقرر، علاوه بر آنچه دريافت كرده است مبلغي زائد به قرضگيرنده در مهلت قرض

دهنده منتقل نموده است و سپس تضمين اجراي قرارداد با تنظيم سند رسمي منزل مسكوني خود را به قرض

لغ نك چنانچه مباند، با به رهن گذاشتن اين ملك و دريافت وام از باقرارداد اجاره به شرط تمليك تنظيم نموده



اضافه بر اصل طلب خود وصول كرده باشد، ركن مادي جرم ربا محقق شده است (وجوه دريافتي توسط 

  كند مماثلت دارد)دهنده دريافت ميگيرنده با وجوهي كه قرضقرض

بديهي است كه فرض سؤال از مصاديق بزه موضوع ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و 

نيست؛ زيرا در اين فرض، موضوع بردن مال ديگري به يكي از وسايل مذكور در اين  1367اهبرداري مصوب كل

  ماده يا وسايل تقلبي ديگر كه در ماده يك قانون اخيرالذكر تصريح شده است، منتفي است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/01/20    

7/1403/936   

  ح936-11-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

كه مقرر ميدارد چنانچه ورثه در مهلت مقرر  1319قانون امور حسبي مصوب  250و  248با توجه به مواد 

قانوني اقدام به رد تركه ننمايند، هر يك مسؤول تمام ديون به نسبت سهم خود خواهند بود، خواهشمند است به 

  سخ دهيد: هاي زير پاپرسش

در فرضي كه متوفي ماترك نداشته باشد، آيا ورثه مسؤوليتي در قبال بستانكاران مورث دارند؟ آيا ميتوان  -الف

در چنين فرضي به صرف عدم رد تركه در مهلت يك ماهه پس از فوت، حكم به محكوميت ورثه به پرداخت 

  الارث صادر كرد؟ طلب بستانكار به نسبت به سهم

صدور حكم به محكوميت ورثه (با فرض فقدان ماترك)، آيا ميتوان وفق قانون اجراي احكام در صورت  -ب

مبادرت به توقيف اموال يا بازداشت  1394هاي مالي مصوب و قانون نحوه اجراي محكوميت 1356مدني مصوب 

  ورثه نمود؟

 پاسخ:

، رد تركه بايد در مدت يك ماه از تاريخ اطلاع 1319قانون امور حسبي مصوب  250با توجه به ماده  -الف

اين  248وراث به فوت مورث به عمل آيد؛ چنانچه در اين مدت تركه رد نشود، در حكم قبول و مشمول ماده 

قانون خواهد بود كه مطابق آن در صورتي كه ورثه تركه را قبول كنند، هر يك مسؤول اداي تمام ديون به نسبت 

 اي باقي نمانده يا ديون زائد بر تركه بوده و يا ثابتمگر اين كه ثابت كنند از متوفي تركه سهم خود خواهند بود؛

يست مانده تركه براي پرداخت ديون كافي نها تلف شده  و باقيكنند كه پس از فوت متوفي، تركه بدون تقصير آن

ه در فرض سؤال كه متوفي فاقد ترككه در اين صورت نسبت به زائد از تركه مسؤول نخواهند بود. بر اين اساس، 

ها را مسؤول اداي توان آنشده، نميياد 250است، به صرف عدم رد تركه از سوي ورثه در مهلت مقرر در ماده 

  شان دانست.الارثديون متوفي به نسبت سهم

، نده استاي از متوفي باقي نمادر فرض سؤال آن است كه تركه» فقدان ماترك«چنانچه مقصود از عبارت  -ب

گفته، پاسخ منتفي است؛ اما چنانچه فرضي مورد نظر است كه عين تركه با توجه به پاسخ ارائه شده در بند پيش

عايت ها و با رالارث آنبا تقصير ورثه تلف شده است، محكوميت آنان به پرداخت ديون متوفي به نسبت سهم



عليهم مطابق م از طريق توقيف اموال محكومو اجراي حك 1319قانون امور حسبي مصوب  250و  248مواد 

هاي قانون نحوه اجراي محكوميت 3و در صورت اقتضاء، اعمال ماده  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب 

  مانع است.بلا 1394مالي مصوب 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/01/17    

7/1403/920   

  ح920-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در صورتيكه حكم دادگاه مبني بر رفع مزاحمت و اعاده به وضع سابق با پوشاندن نورگير داخل حياط خلوت 

باشد و پس از اجراي آن مشخص شود كه عمليات اجرايي نادرست انجام شده است، آيا با وجود سپري شدن 

  شدن پرونده اجرايي، اعاده به وضع سابق امكانپذير است؟چندين سال از اجراي حكم و مختومه 

 پاسخ:

تشخيص اجراي حكم به نحو صحيح و كامل با دادگاه مربوط است و چنانچه به تشخيص دادگاه در انجام صحيح 

و كامل اجرا قصوري شده باشد، صرف مختومه شدن پرونده اجرايي مانع دستور دادگاه براي تكميل و تصحيح 

  نيست.اجراي حكم 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/01/20    

7/1403/915   

  ح915-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

برخي اشخاص همراه با تجديد نظرخواهي از رأي بدوي و يا پس از اخطار رفع نقص دفتر مبني بر واريز  -1

اي دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديد نظر را دادخواست جداگانههزينه دادرسي، به موجب 

كنند؛ پس از رسيدگي دادگاه و رد دعواي اعسار و ابلاغ آن، خواهان دعواي اعسار با تجديد نظرخواهي مطرح مي

ي همين مرحله از اين حكم و با هدف اطاله دادرسي، به صورت همزمان دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرس

اي كه در ذيل دادخواست در دفتر كند؛ در حالي كه معمولاً دعواي اعسار غير مالي است و هزينهرا نيز مطرح مي

نمايد. دادگاه بدوي پرونده را نزد مرجع خدمات الكترونيك قضايي پرداخت شده است، تكافوي هزينه را مي

در رسيدگي به اين خواسته نيز دارد؛ در عمل رسيدگي مجدد، كند؛ اما دادگاه اخير اصرار تجديد نظر ارسال مي

شود؛ در چنين فرضي تكليف چيست؟ خواهشمند است دور و تسلسل باطل و عدم اجراي حكم را موجب مي

  در دو فرض دعاوي مالي و غير مالي از حيث هزينه دادرسي اعلام نظر فرماييد.

افتن مهلت اعتراض و قطعيت رأي با اخطار رفع نقص دفتر در شده، پس از ابلاغ رأي و پايان يدر فرض ياد -2

كند كه به شرح پرداخت هزينه دادرسي، خواهان بار ديگر دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي مطرح مي

  ست؟شود؛ تكليف چيگفته با اقدام دادگاه بدوي و مخالفت دادگاه تجديد نظر، دور و تسلسل را موجب ميپيش

هاي تتوان گفت نتيجه رسيدگي به دادخواسگفته و پذيرش استدلال دادگاه تجديد نظر، آيا ميپيشدر فروض  -3

  اعسار دوم قطعي و غير قابل تجديد نظرخواهي است؟

  گفته در خصوص واخواهي نيز مطرح است؛ در اين مورد نيز تكليف چيست؟ فروض پيش -4

 پاسخ:

صرفاً ناظر بر  1394هاي مالي مصوب نحوه اجراي محكوميت قانون 15اولاً، مقررات ماده  -4و  3، 2، 1

  به است و منصرف از دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي است.دادخواست اعسار از پرداخت محكوم

ثانياً، در صورتي كه خواهان دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي، مدعي اعسار از پرداخت هزينه همين 

  منظور اجتناب از تسلسل، از پرداخت هزينه دعواي اخير معاف است. دعوا هم باشد، به



ثالثاً، خواهان، واخواه و يا تجديد نظرخواه مكلف است در زمان تقديم دادخواست هزينه دادرسي را پرداخت 

 هكند و در صورت رد آن، بايد هزينكند و اگر مدعي اعسار از پرداخت آن شود، دادگاه به اين دعوا رسيدگي مي

دادرسي را پرداخت كند و طرح مجدد دعواي اعسار از پرداخت همان هزينه دادرسي فاقد وجاهت است؛ زيرا 

هاي مختلف متفاوت است؛ اما در دعواي اعسار از هرچند وضعيت مالي اشخاص از نظر اعسار و ايسار در زمان

كه در فرض سؤال به وضعيت مالي پرداخت هزينه دادرسي، زمان تقديم دادخواست ملاك اعسار يا ايسار است 

  خواهان، واخواه و يا تجديد نظرخواه در اين زمان رسيدگي شده است.

رابعاً، پس از صدور حكم قطعي مبني بر رد دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي، با عنايت به ملاك ذيل 

بدون نياز به اخطار رفع  1379 هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوبقانون آيين دادرسي دادگاه 55ماده 

نقص، خواهان، واخواه و يا تجديد نظرخواه بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي هزينه دادرسي را 

پرداخت كند و در فرض سؤال، در صورت عدم پرداخت هزينه دادرسي تجديد نظر ظرف مهلت مقرر، دادگاه در 

  كند.قانون يادشده قرار رد دادخواست تجديد نظرخواهي را صادر مي 339ماده  2اجراي تبصره 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/01/20    

7/1403/889   

  ح889-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شخصي به موجب رأي دادگاه و پس از ارجاع موضوع به كارشناس رسمي دادگستري بابت مطالبات قرارداد 

له محكوميت قطعي يافته است؛ اما دادگاه در مورد خسارت پيمانكاري به پرداخت مبلغ مشخصي در حق محكوم

ت در كرده است. پس از گذشتأخير تأديه ادعايي به سبب ارزيابي خسارت به نرخ روز حكم بر بطلان دعوا صا

عليه شناسايي نشده و حكم اجرا نشده است. با توجه به تورم چندين سال از تاريخ صدور اجراييه، اموال محكوم

قانون كانون  19موجود در جامعه و كاهش ارزش ريالي حكم دادگاه، خواهان در راستاي اعمال تبصره ماده 

روز شدن مبلغ خسارت را درخواست كرده است. در خصوص ، به 1381كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 

  هاي زير پاسخ دهيد: اين فرض، خواهشمند است به پرسش

در فرض سؤال آيا درخواست مطروحه از سوي خواهان وجاهت قانوني دارد؟ به عبارت ديگر، با توجه  -الف

  كانپذير است؟ به، آيا اعمال اين تبصره امبه صدور حكم قطعي و مشخص بودن مبلغ محكوم

تواند دعوايي به خواسته مطالبه خسارت ناشي از كاهش ارزش در صورت منفي بودن پاسخ، آيا خواهان مي -ب

  ثمن (دين موضوع حكم دادنامه اوليه) و يا مطالبه خسارت تأخير تأديه دين موضوع دادنامه اوليه مطرح كند؟ 

  خسارت وارد شده متصور است؟در غير اين صورت، چه راهكار قانوني براي جبران  -پ

 پاسخ:

گونه كه همان 1381قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب  19اولاً، مقررات تبصره ذيل ماده  -الف

در متن آن آمده است، در مواردي قابل اعمال است كه انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادلانه روز از طرف 

  كنند.كارشناس رسمي باشد و نه در همه مواردي كه كارشناسان اظهار نظر مي

و به مرحله قطعيت ثانياً، در هر موردي كه بر اساس نظريه كارشناسي حكم به پرداخت وجوهي صادر شده 

رسيده باشد، رأي صادر شده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجراي احكام جز اجراي رأي قطعي، اختيار 

قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب  19و تكليف ديگري ندارد و موجبي براي اعمال تبصره ماده 

  باشد.نمي 1381



در صورت فراهم بودن موجبات قانوني، با طرح دعواي مستقل، خسارت تواند در فرض سؤال، خواهان مي -ب

  الصدور را از تاريخ قطعيت حكم تا اجراي دادنامه مطالبه كند.به موضوع رأي سابقتأخير تأديه محكوم

اسخ پ» ب«نظر از آنكه ارائه راهكار قانوني از وظايف اين اداره كل خارج است، با توجه به پاسخ بند صرف -پ

  اين پرسش منتفي است. به

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/01/26    

7/1403/873   

  ح873-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه طرفين در مرحله اجراي حكم توافق كنند به جاي استرداد خودرو موضوع حكم، هشتاد درصد بهاي 

 477له پرداخت شود و حتي در فرض نقض حكم؛ از جمله از طريق اعمال ماده روز آن در چند قسط به محكوم

د، خواهشمند است در اين ، اين سازش و توافق به قوت خود باقي باش1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

  هاي زير پاسخ دهيد:خصوص به پرسش

قانون مدني مبني بر بطلان صلح مبتني بر معامله باطل، در مورد آراي قضايي نيز حاكم  765آيا حكم ماده  -1

است و چنانچه برخلاف توافق صورت گرفته، حكم محكوميت نقض شود، آيا سازش نيز باطل و فاقد اعتبار 

  است؟

نامه صادره از دادگاه داراي قدرت اجرايي است و نامه تنظيمي در اجراي احكام مانند سازشآيا سازش -2

نامه را در صورت عدم اجراي مفاد سازش 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3توان ماده مي

  اعمال كرد و اجراي احكام مكلف به وصول وجه مورد توافق است؟

 پاسخ:

اي موضوع در فرض سؤال كه فردي به استرداد خودرو محكوم شده است؛ اما طرفين در توافق جداگانه -2و  1

اند كه وجه نقد در مواعد و به محكوميت را به پرداخت وجه در چند قسط تبديل كرده و همچنين توافق كرده

قانون آيين دادرسي  477دفعات مشخصي پرداخت شود؛ حتي اگر حكم محكوميت؛ از جمله در اجراي ماده 

  نقض شود: 1392كيفري مصوب 

توانند در خصوص اجراي حكم، ، طرفين مي1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  40نخست. مطابق ماده 

توانند در اجراي احكام قراري گذارده و مراتب را به اجرا اعلام دارند؛ بر اين اساس، به قياس اولويت، طرفين مي

فق كنند؛ اما ماده يادشده، ناظر بر اجراي مدلول حكم از قبيل چگونگي و مدت اجراي در خصوص موضوع توا

باشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجرا است و چنين توافقاتي، هرچند مطابق عمومات براي آن مي

افعي بوده و طرفين لازم و نافذ است؛ اما الزام هر كدام از طرفين به اجراي مفاد آن از سوي ديگري امري تر

  مستلزم رسيدگي قضايي است.



ي متفاوت از به، امرگرفته در خصوص تبديل محكومكه توافق صورتگفته، نظر بر ايندوم. با توجه به بند پيش

باشد. بديهي است موضوع اجراييه صادره است. اجراي احكام مكلف به اجرا و وصول وجه مورد توافق نمي

  طريق اقامه دعواي جداگانه امكانپذير است. مطالبه اين قسمت از توافق از

گفته، تشخيص بطلان يا عدم بطلان توافق صورت گرفته در فرض نقض حكم سوم. با توجه به مراتب پيش

، امري موضوعي 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  477محكوميت صادره؛ از جمله در نتيجه اعمال ماده 

  ه است.كنندو بر عهده مرجع قضايي رسيدگي

معين به  به عينگفته و از آنجا كه توافق طرفين در خصوص تبديل محكومچهارم. با توجه به توضيحات پيش

به و اجراييه صادره است و اجراي احكام تكليفي در وجه نقد و پرداخت به نحو اقساط امري خارج از محكوم

و اخذ  1394هاي مالي مصوب اجراي محكوميتقانون نحوه  3اجرا و وصول موضوع توافق ندارد، اعمال ماده 

  عشر اجرايي نسبت به اين مبلغ نيز در پرونده اجرايي منتفي است.نيم

پنجم. در فرض سؤال، توافق طرفين مبني بر تعهد به پرداخت اقساطي ثمن خودرو حتي در فرض نقض حكم 

، توافقي است كه از شمول 392ي مصوب قانون آيين دادرسي كيفر 477محكوميت؛ از جمله در نتيجه اعمال ماده 

توان آن را مصداق صلح دعوا مبتني قانون مدني خارج است و به صرف نقض حكم نمي 765شق نخست ماده 

  بر معامله باطل دانست.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/01/30    

7/1403/855   

  ك855-54-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

زدن و ... در محل كشف به دليل مسائل امنيتي و غيره آيا معدوم نمودن خودروي حامل قاچاق از طريق آتش

  پذير است؟در مواردي كه به هيچ عنوان امكان انتقال خودرو وجود نداشته باشد، امكان

 پاسخ:

قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، تشخيص اين كه  56ه ماد 3و بند  53ماده  5اولاً، با عنايت به مصاديق تبصره 

اوراق «و » خردكردن«، »زدنآتش«هاي آن نظير كالا به طور كلي مشمول فرآيند امحاء (معدوم كردن) و شيوه

نامه ماده يك آيين 7و بند  1401مصوب  56و  55نامه اجرايي مواد ماده يك آيين 21ذكر شده در بند » كردن

گفته است، امري از قانون پيش 1402مصوب » 56ماده  3حوه نگهداري و امحاء كالاهاي موضوع بند ن«اجرايي 

  ربط است.موضوعي است كه با عنايت به مقررات حاكم با مرجع قضايي ذي

و  20ثانياً، كيفيت اتخاذ تصميم قضايي در مورد وسايل نقليه مورد استفاده در حمل كالاي قاچاق در مواد 

قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز از سوي مقنن تبيين شده است و حكم موضوع  65و  59، 23ي آن، هاتبصره

الذكر از جمله وسايل نقليه موضوع گفته (مبني بر امكان امحاء اموال فوقاز قانون پيش 53قسمت اخير ماده 

نامه اين قانون و آيين 56و  55گفته و با عنايت به صراحت اين ماده و مواد صدر ماده) منصرف از مواد پيش

ل ق پس از كشف، تحوياجرايي مربوط ناظر بر فرضي است كه وسايل نقليه مورد استفاده در حمل كالاي قاچا

آوري و فروش اموال تمليكي شده و رأي قطعي در اين خصوص صادر شده باشد و وسايل نقليه، سازمان جمع

ا ي» مالكيت خصوصي«هاي ذيربط و قابليت مصرف و فروش و استفاده عمومي يا خاص نهادها يا دستگاه

  نامه اجرايي آن نداشته باشد.گفته و آيينون پيشقان 56را با در نظر گرفتن شرايط ماده » صدور«و يا » دولتي«

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/01/27    

7/1403/845   

  ك845-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شود؟ در صورت ابلاغ آيا دادستان حق آيا آراء دادگاه صلح كه قابل تجديد نظرخواهي است به دادستان ابلاغ مي

  تجديد نظرخواهي دارد؟ 

مجازات حبس نداشته و در دادگاه كيفري رسيدگي و به صدور رأي منتهي شود، آيا  7در صورتي كه جرم درجه 

ا قطعيت آراي محاكم صلح در امور كيفري ناظر بر آراي صادره از رأي دادگاه قطعي است؟ به عبارت ديگر، آي

  دادگاه صلح است يا ناظر بر ميزان مجازات بدون توجه به مرجع صادركننده رأي؟

 پاسخ:

و در اجراي مقررات آيين دادرسي كيفري  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  17اولاً، مستفاد از ماده 

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  380رد سكوت قانون يادشده و با لحاظ ماده هاي صلح در موادر دادگاه

هاي صلح به دادستان ضرورت دارد و اين آرا در مواردي كه قابل تجديد نظر ابلاغ آراي كيفري دادگاه 1392

  باشد، از سوي دادستان قابل تجديد نظرخواهي است.

اصل بر قابل اعتراض بودن  1392ون آيين دادرسي كيفري مصوب قان 427ثانياً، با توجه به اينكه مطابق ماده 

هاي كيفري است و قطعي بودن آنها جنبه استثنايي داشته و نيازمند تصريح است و با توجه به اينكه آراي دادگاه

مبني بر قطعي بودن آراي دادگاه صلح به صراحت  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  5تبصره 

اي بر خلاف اصل قابليت تجديد نظر آراي آن، ناظر بر آراي دادگاه صلح است و به دليل وضع مقرره عبارات

 7ها در جرايم تعزيري درجه ها به آراي ساير محاكم قابل تسري نيست، لذا آراي صادره از ساير دادگاهدادگاه

  كه مجازات قانوني آن حبس نباشد، قابل تجديد نظر است.

  

 دي باردئيدكتر احمد محم

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/01/20    

7/1403/808   

  ح808-83-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

وري قانون افزايش بهره 9هاي قانوني مندرج در تبصره يك ماده چنانچه اداره منابع طبيعي پس از پايان مهلت

قانون  56با اصلاحات و الحاقات بعدي موضوع اجراي ماده  1389بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 

به برگ تشخيص صادره از حيث مستثنيات دانستن  1367ها و مراتع مصوب برداري از جنگلحفاظت و بهره

تمام يا بخشي از ملك معترض بوده و مدعي ملي بودن ملك باشد؛ مرجع صالح براي رسيدگي به اين اعتراض 

بايد در هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي  كدام است؟ آيا موضوع

بااصلاحات و الحاقات بعدي رسيدگي شود و يا در شعبه ويژه  1367ها و مراتع مصوب قانون جنگل 56ماده 

  قانون صدرالذكر؟ 9موضوع تبصره يك ماده 

 پاسخ:

با اصلاحات  1389وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب قانون افزايش بهره 9در تبصره يك ماده  -2و  1

صلاح ها در مراجع ذينفعي اشاره شده است كه قبلاً به اعتراض آنو الحاقات بعدي، صرفاً به اعتراض اشخاص ذي

 شدن اين الاجراتوانند ظرف مدت پنج سال پس از لازماداري و قضايي رسيدگي نشده است؛ اين اشخاص مي

قانون، نسبت به اجراي مقررات به ترتيب مذكور در اين تبصره اعتراض كنند؛ از اين حكم و همچنين ذيل اين 

ورت نفع در صتبصره مبني بر حسب مورد تحويل عين ملك يا پرداخت عوض آن و يا قيمت كارشناسي به ذي

ند نفع موضوع اين تبصره اشخاصي هستيصدور حكم قطعي مبني بر احراز مالكيت وي، چنين مستفاد است كه ذ

كه به اسناد مالكيت صادره به نام اداره منابع طبيعي و يا تصميم هيأت موضوع قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي 

با اصلاحات و الحاقات بعدي اعتراض دارند و  1367ها و مراتع مصوب قانون جنگل 56موضوع اجراي ماده 

ه منابع طبيعي به برگ تشخيص صادره از ناحيه خود، فاقد وجاهت قانوني است و بر اين اساس، اعتراض ادار

  بيني نشده است.در مقررات مربوط حكمي در اين زمينه پيش

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/01/27    

7/14043/781   

  ح781-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

كند و  تواند دستور ثبت لايحه را صادرآيا ثبت لايحه نيازمند دستور قضايي است و يا آنكه مدير دفتر شعبه مي

  سپس آن را به نظر قاضي برساند؟

 پاسخ:

، 48؛ از جمله مواد 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب از مواد مختلف قانون آيين دادرسي دادگاه

ها و لوايح اصحاب دعوا، ين قانون چنين مستفاد است كه ثبت دادخواست و درخواستا 379و  339، 50، 49

اقدامي اداري و فاقد خصيصه قضايي است و دفتر دادگاه در راستاي انجام اين وظيفه نيازمند دستور قضايي 

ه تاي رسيدگي بنيست؛ مدير دفتر بايد پس از ثبت اقدامات قانوني لازم را انجام دهد؛ از جمله چنانچه در راس

  پرونده، لايحه تقديمي بايد به نظر مقام قضايي برسد، مكلف به چنين اقدامي است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/01/18    

7/1403/766   

  ح766-127-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

چنانچه خواهان در رديف خواسته دادخواست، خواسته خود را به اشتباه قيد نمايد با مطمح نظر قراردادن اينكه 

بيني و ديگر مواد قانوني آيين دادرسي مدني رويكرد تحت عنوان اصلاح يا تصحيح خواسته پيش 98در ماده 

ا اصلاح نمايد (مثلاً خواسته قيد شده در تواند خواسته خود رنشده است، آيا خواهان در جلسه اول دادرسي مي

مابين خواهان و خوانده رديف اول بوده در صورتي كه خواسته صحيح ابطال قرارداد دادخواست اسطال قرارداد في

  باشد).مابين خوانده رديف اول و دوم ميفي

 پاسخ:

رح كرده باشد كه معارض اي مطاولاً، در صورتي كه به تشخيص دادگاه خواهان در شرح دادخواست خواسته

اي است كه در ستون مربوط نوشته است، بايد از وي اخذ توضيح كند و چنانچه با توضيحات خواهان خواسته

قانون آئين دادرسي دادگاههاي  98ابهام مرتفع شود و يا معلوم شود خواهان با استفاده از اختيار موضوع ماده 

خواسته خود را تغيير داده است، با فرض احراز شرايط مذكور در  1379عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 

نمايد و اگر تعارض برطرف نشود، اين ماده دادگاه به دعواي مطروحه رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي

  شود.حسب مورد تصميم مقتضي در رد دعواي خواهان اتخاذ مي

ستون مربوط قيد و اگر مالي باشد آن را تقويم و تمبر  هاي خود را درثانياً، خواهان موظف است تمامي خواسته

ه ها نباشد، در همان ستون بلازم را نيز ابطال كند و اگر در ستون مربوط جاي كافي براي قيد برخي از خواسته

ذكر آن در شرح دادخواست ارجاع دهد تا براي مدير دفتر و ديگر اشخاص دخيل، با ملاحظه دادخواست، 

هان معلوم و معين باشد. با وجود اين، چنانچه خواهان بر خلاف اين ترتيب رفتار كرد، و برخي هاي خواخواسته

هاي قانون آيين دادرسي دادگاه 98ها را در شرح دادخواست قيد كرده باشد، با عنايت به ملاك ماده از خواسته

تواند به آن رسيدگي دادگاه نميتوان قائل به اين نظر شد كه نمي 1379عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 

قانون  65هاي مزبور با لحاظ ماده رسد بايد پس از رفع نقص و ابطال تمبر قانوني به خواستهكند، بلكه به نظر مي

  ياد شده رسيدگي شود.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/01/06    

7/1403/755   

  ح755-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

به يا ابطال اجراييه چك كه اصل رأي و اجراييه سابقاً در شوراي رسيدگي به دعواي اعسار از پرداخت محكوم

حل اختلاف صادر شده است، در صلاحيت چه مرجعي است؟ دادگاه صلح يا محاكم عمومي يا شوراي حل 

  اختلاف؟

 پاسخ:

ه دادگاه صلح در خصوص موضوع و مواردي كه پيش از تشكيل اين دادگاه رسيدگي و اتخاذ كاولاً، نظر به اين

شود، در فرض تصميم راجع به آن بر عهده قاضي شوراي حل اختلاف بوده است، دادگاه جانشين محسوب مي

 به رأي صادره از سوي قاضي شوراي حل اختلاف، درسؤال رسيدگي به دعواي اعسار از پرداخت محكوم

  صلاحيت دادگاه صلح است.

در قالب دعواي مستقل قابليت رسيدگي ندارد، در فرض سؤال تقديم » ابطال اجراييه چك«كه ثانياً، نظر به اين

با اصلاحات و  1355) قانون صدور چك مصوب 1397(اصلاحي  23دادخواست ابطال اجراييه موضوع ماده 

قالب دادخواست تقديم شده است و صرف اين امر موجب الحاقات بعدي به منزله آن است كه درخواستي در 

ر كننده تغيير كند؛ بر اين اساس دشود تا احكام مقرر براي رسيدگي به آن؛ از جمله از حيث مرجع رسيدگينمي

فرض سؤال، درخواست ابطال اجراييه يادشده؛ هر چند در قالب دادخواست تقديم شده باشد، بايد براي رسيدگي 

، نزد مرجع صدور اجراييه 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  11وم ابطال اجراييه وفق ماده و در صورت لز

كه وفق توضيحات بند يك، دادگاه صلح جانشين شوراي حل اختلاف ارسال شود. بنا به مراتب فوق و با لحاظ آن

جراييه صادره از شوراي باشد، دادگاه صلح به جانشيني از شوراي حل اختلاف در خصوص درخواست ابطال امي

(اصلاحي  23كند. شايسته ذكر است دعاوي موضوع قسمت اخير ماده يادشده رسيدگي و اتخاذ تصميم مي

با اصلاحات و الحاقات بعدي، حسب مورد توسط مراجع قضايي صالح؛  1355) قانون صدور چك مصوب 1397

  شود.اعم از حقوقي و كيفري رسيدگي مي

 ئيدكتر احمد محمدي بارد

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/01/18    

7/1403/752   

  ك752-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون مجازات اسلامي مصوب  104همانگونه كه مستحضريد قانونگذار به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 

هاي تعزيري با حذف عبارات مشخص از اين ماده، جرايم انتقال مال غير، كلاهبرداري و موارد آن و سرقت 1403

  مقرر را از جرم قابل گذشت به جرم غير قابل گذشت تغيير داده است. 

در خصوص حكم اين ماده اختلاف نظر است؛ برخي معتقدند قانون مذكور مطابق قواعد شكلي حقوقي كيفري به 

شود و فوراً اجرا خواهد شد و ، اصولاً عطف بماسبق مي1392قانون مجازات اسلامي مصوب  11اد ماده استن

  الاجرا شدن قانون نيز مؤثر است. نسبت به وضع مرتكب پيش از لازم

ته شود كه قانوني غير مساعد و تشديديافگروهي نيز عقيده دارند قانون مذكور ذيل قواعد ماهوي كيفري تعريف مي

عطف بماسبق نشده  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  10سبت به وضع مرتكب است و اصولاً به استناد ماده ن

قانون  11ماده » ت«و » ب«الاجرا شدن بر رفتار شهروندان حاكم خواهد بود. استناد به بندهاي و از تاريخ لازم

شود، صحيح نيست؛ زيرا تفكيك قابل بايست فوراً اجرا و اينكه اين حكم مي 1392مجازات اسلامي مصوب 

گذشت يا غير قابل گذشت بودن جرم به موجب قانون ذيل عنصر قانوني جرم بوده و مربوط به شيوه دادرسي 

هاي تعقيب و اشكال دادرسي متفاوت است و همچنين باشد، نيست و از شيوهكه ارزيابي ادله و طرق اثبات آن مي

آنكه متعلق مرور زمان باشد. حتي اگر هم مطابق قواعد شكلي باشد، با حقوق باشد و نه در مرور زمان مؤثر مي

  دهد.عليه مغاير بوده و قانون مشدد را نسبت به وضع سابق تسري ميمكتسبه متهم و يا محكوم

 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  104كه مجازات جرايم قابل گذشت به استناد تبصره ماده استدلال ديگر اين

صلاحات و الحاقات بعدي به نصف كاهش يافته و غير قابل گذشت شناخته شدن جرايم اين ماده واحده ميزان با ا

گرداند كه ميباز 1399ها را به حالت پيش از وضع قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب مجازات آن

  گفته، خواهشمند است در اين زمينه اعلام نظر فرماييد.موجب تشديد مجازات است. با توجه به توضيحات پيش

 پاسخ:

قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. در  4نخست، به موجب ماده 

و لحاظ اصل يكصد و شصت  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  10 مقررات كيفري نيز با توجه به صدر ماده



و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل بر عطف بماسبق نشدن قوانين كيفري است. اين امر در ماده 

) نيز مصداق دارد. از سوي ديگر، مواردي كه قانون فوراً اجرا 1403قانون مجازات اسلامي (اصلاحي  104

قانون مجازات اسلامي احصاء شده است و غير قابل گذشت محسوب شدن يك جرم از  11ماده شود در مي

يعني مقررات شكلي » شيوه دادرسي«آن ماده به » پ«شمول اين مقررات خروج موضوعي دارد؛ زيرا در بند 

ودن جرم ب مربوط به نحوه دادرسي اشاره شده است و نه شرايط تعقيب؛ همانند قابل گذشت يا غير قابل گذشت

كه نتيجه آن، اعمال مجازات در مورد متهماني است كه جرم ارتكابي آنان در زمان وقوع، قابل گذشت محسوب 

ان مقررات اين توشده است؛ همچنين با تكيه بر اصل تفسير به نفع متهم و اصل حداقلي بودن حقوق كيفري، نمي

يژه آنكه، اين قانون به عنوان قانون لاحق نسبت به وقانون را نسبت به جرايم پيش از وضع آن تسري داد؛ به

الاجرا شدن قانون، غير قابل شود؛ زيرا جرايم مذكور در آن، از تاريخ لازمقانون سابق، قانون اشد محسوب مي

هاي حبس اين جرايم نيز با توجه به خروج از شمول تقليل مجازات حبس موضوع گذشت محسوب و مجازات

اند؛ بنابراين، با گذشت ، تشديد يافته1399قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب  11تبصره الحاقي ماده 

اند و به موجب قانون زمان ارتكاب الاجرا شدن قانون لاحق واقع شدهشاكي نسبت به جرايمي كه پيش از لازم

  جرم، قابل گذشت بودند، تعقيب آنها موقوف خواهد شد. 

» مجازات قانوني«در  1403قانون مجازات اسلامي مصوب  104ون اصلاح ماده دوم، به طور كلي ماده واحده قان

و درجه جرايم پيش از وضع اين قانون تأثيري ندارد و تمامي آثار و تبعات مترتب بر مجازات قانوني زمان وقوع 

از مرور  جرم بر آنها جاري و ساري است؛ لذا از نظر مرجع صالح به رسيدگي و شمول مقررات مرور زمان (اعم

زمان تعقيب و شكايت ...) و در اعمال نهادهاي ارفاقي موجود در قانون مانند ترك تعقيب، تعليق تعقيب، حكم 

به معافيت از كيفر، ملاك همان درجه جرم ارتكابي در زمان وقوع جرم است كه بر اساس مجازات قانوني زمان 

  شود.وقوع اين جرايم مشخص مي

) كه در ماده واحده 1399قانون مجازات اسلامي (اصلاحي  104مندرج در ماده  هاي قابل گذشتسوم، سرقت

، از 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  10اند، وفق صدر ماده غير قابل گذشت شمرده شده 1403مصوب 

  حيث مجازات تابع قانون حاكم در زمان وقوع است.

هاي موضوع ) سرقت1403ون مجازات اسلامي (اصلاحي قان 104الاجرا شدن ماده چهارم، چنانچه تا پيش از لازم

  اين ماده، مشمول مرور زمان شده باشد، ديگر قابل تعقيب نيستند.



ناظر بر درجه جرم  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  105پنجم، مواعد مرور زمان تعقيب موضوع ماده 

وص جرايم مذكور در ماده واحده شود و در خصارتكابي است كه بر اساس مجازات قانوني جرم مشخص مي

الاجرا شدن اين كه تاريخ ارتكاب آنها پيش از لازم 1403قانون مجازات اسلامي مصوب  104قانون اصلاح ماده 

قانون يادشده،  105قانون است، ملاك محاسبه درجه جرم ارتكابي و نيز مواعد مرور زمان به شرح مقرر در ماده 

  اب جرم است.همان مجازات قانوني زمان ارتك

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/01/10    

7/1403/662   

  ح662-9/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

آيا دعواي طلاق مطروحه از سوي زوجه و دعواي زوج به طرفيت زوجه داير بر الزام وي به تمكين، با  -الف

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قانون آيين دادرسي دادگاه 103يكديگر ارتباط كامل دارند و بايد وفق ماده 

آيا صدور  -مان رسيدگي شوند؟ ب، چنانچه در يك شعبه دادگاه مطرح باشند، به صورت توأ1379مصوب 

حكم داير بر الزام زوج به طلاق مانع از صدور حكم الزام زوجه به تمكين است؟ به بيان ديگر، چنانچه پيش از 

قطعيت حكم صادره در خصوص الزام زوج به طلاق زوجه، دعواي الزام زوجه به تمكين نيز مطرح شود و آماده 

از صدور حكم الزام زوجه به تمكين است و از موارد تعارض آراء محسوب  صدور رأي باشد، آيا حكم طلاق مانع

  شود؟مي

 پاسخ:

صرفنظر از آنكه، طرح دعواي طلاق از سوي زوجه فرع بر آن است كه وي زوجيت خود و خوانده  -الف و ب

را پذيرفته است؛ دعواي زوج مبني بر الزام زوجه به تمكين نيز از حيث اثبات زوجيت، همسو با دعواي زوجه 

نجا كه زوجه مكلف به تمكين قانون مدني و از آ 1124و  1108، 1102است، با توجه به حكم مقرر در مواد 

همين قانون  1116قانون مدني و يا در فرض ماده  1127و  1085است؛ مگر در موارد مصرح قانوني مانند مواد 

در فرضي كه زوجه معذور از تمكين است و از آنجا كه اتخاذ تصميم در خصوص دعواي طلاق مطروحه از سوي 

تمكين ارتباط كامل ندارد؛ به نحوي كه اتخاذ تصميم در يكي مؤثر زوجه با دعواي زوج مبني بر الزام زوجه به 

 چنان كه صدورباشد؛ همدر ديگري باشد، در فرض سؤال دادگاه مكلف به رسيدگي توأمان به اين دو دعوا نمي

حكم مبني بر الزام زوج به طلاق، مانع از صدور حكم الزام زوجه به تمكين نيست و تا زماني كه صيغه طلاق 

ري نشده و به ثبت نرسيده است، تكليف عام زوجه به تمكين؛ مگر در موارد مشروعيت شرعي و قانوني عدم جا

  تمكين، به قوت خود باقي است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/01/27    

7/1403/631   

  ح631-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

  صلاحيت دادگاه صلح نسبي است يا ذاتي؟ -1

و بالاتر به صورت توأمان عليه شخصي مطرح  6با جرايم تعزيري درجه  8و  7اگر جرايم تعزيري درجه  -2

و بالاتر رسيدگي كند و در خصوص جرايم تعزيري درجه  6شوند، آيا دادسرا فقط بايد به جرايم تعزيري درجه 

گي دادگاه صلح صادر كند و يا آنكه به منظور جلوگيري از صدور آراي قرار عدم صلاحيت به شايست 8و  7

متناقض و در راستاي قواعد عام آيين دادرسي كيفري، بايد به تمام جرايم مذكور يكجا و توأمان رسيدگي كند؟ 

 لدر صورتي كه دادسرا با رسيدگي توأمان به تمام جرايم مذكور، كيفرخواست صادر كند، با لحاظ لزوم اعما

  قواعد تعدد و مجازات اشد، دادگاه صالح براي رسيدگي به جرايم مذكور كدام است؟

چنانچه دعواي طاري يا مرتبط با دعواي اصلي در دادگاه صلح اقامه شود و خواسته يا ارزش آن از صلاحيت  -3

 نه، دعواي اعلامدادگاه صلح خارج باشد، رسيدگي به دو دعواي مزبور در صلاحيت كدام دادگاه است؟ براي نمو

بطلان معامله مقوم به مبلغ پانصد و ده ميليون ريال در دادگاه صلح در حال رسيدگي است و خوانده نيز دعواي 

  كند.تقابل مبني بر مطالبه مبلغ نه ميليارد ريال بابت ثمن معامله اقامه مي

و دعواي طاري يا مرتبط  در مواردي كه دعواي اصلي در دادگاه عمومي حقوقي در جريان رسيدگي است -4

اقامه شده بر اساس خواسته يا ارزش آن از صلاحيت اين دادگاه خارج و در صلاحيت دادگاه صلح باشد، 

  رسيدگي به دو دعواي مزبور در صلاحيت كدام دادگاه است؟

ه مبلغ ب چنانچه دعواي الزام به اخذ پايان كار، اخذ صورتمجلس تفكيكي و الزام به تنظيم سند رسمي مقوم -5

 توانديك ميليارد و ده ميليون ريال در يك دادخواست در دادگاه عمومي حقوقي مطرح شود، آيا اين دادگاه مي

  با لحاظ اينكه خواسته الزام به اخذ پايان كار مقدمه دعواي اصلي است، به همه آنها يكجا رسيدگي كند؟

مجلس تفكيكي و الزام به تنظيم سند رسمي مقوم به در صورتي كه دعواي الزام به اخذ پايان كار، اخذ صورت -6

ته تواند به خواسمبلغ پانصد و ده ميليون ريال در يك دادخواست در دادگاه صلح مطرح شود، آيا اين دادگاه مي

  الزام به اخذ صورتمجلس تفكيكي نيز رسيدگي كند؟



دادگاه عمومي حقوقي و ديگري چنانچه در يك دادخواست دو خواسته مطرح شود كه يكي در صلاحيت  -7

در صلاحيت دادگاه صلح باشد، رسيدگي به آنها در صلاحيت كدام دادگاه است؟ براي مثال در يك دادخواست 

دعواي اعلام بطلان معامله مقوم به پانصد و ده ميليون ريال و همچنين دعواي استرداد ثمن به مبلغ ده ميليارد 

  ريال مطرح شود.

هان ضمن يك دادخواست دو خواسته مطرح كند كه مجموع تقويم شده آنها بيش از يك در صورتي كه خوا -8

ميليارد ريال باشد؛ مانند خواسته الزام به تنظيم سند رسمي مالكيت مقوم به پانصد و ده ميليون ريال و تحويل 

ها هع تقويم خواستمبيع مقوم به همان مبلغ، رسيدگي به اين دعوا در صلاحيت كدام دادگاه است؟ چنانچه مجمو

كننده صلاحيت باشد و دعوا را در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي قرار دهد، آيا با استرداد دعوا نسبت به تعيين

ها، دعوايي كه در ابتدا در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي بوده است، از صلاحيت اين مرجع يكي از خواسته

  شود؟خارج مي

مي حقوقي و يا صلح به موضوعي كه در صلاحيت ديگري بوده است، رسيدگي چنانچه هر يك از دادگاه عمو -9

  تواند بدون ايراد طرف دعوا حكم صادره را نقض كند؟و حكم صادر كند، آيا دادگاه تجديدنظر مي

در صورتي كه خواهان در دعوايي كه در دادگاه عمومي حقوقي اقامه كرده است، خواسته خود را تا پيش  -10

م قطعي كاهش دهد؛ به نحوي كه در صلاحيت ابتدايي دادگاه صلح قرار گيرد، آيا دادگاه عمومي از صدور حك

  حقوقي بايد قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه صلح صادر كند؟

در دعاوي كه موضوع آن مطالبه خسارت با جلب نظر كارشناس است، رسيدگي ابتدايي با كدام دادگاه  -11

ادگاه عمومي حقوقي؟ اگر دعوا در دادگاه صلح مطرح شود و نظر كارشناس بر بروز است؟ دادگاه صلح يا د

خسارت به مبلغ بيش از يك ميليارد ريال باشد، آيا دادگاه صلح بايد در اثناي رسيدگي قرار عدم صلاحيت به 

  شايستگي دادگاه عمومي حقوقي صادر كند؟

هاي تا مبلغ يك ميليارد ريال را دارد؟ در صورتي كه چكآيا دادگاه صلح صلاحيت صدور اجراييه براي  -12

پاسخ مثبت است، رسيدگي به دعواي ابطال اجراييه با كدام مرجع است؟ آيا دادگاه صلح اختيار صدور اجراييه 

  براي آراي داوري تا مبلغ يك ميليارد ريال را دارد؟

و  كند، آيا امتيازاتاسترداد جهيزيه رسيدگي مي در مواردي كه دادگاه صلح به دعاوي مطالبه نفقه، مهريه و -13

از قبيل معافيت از پرداخت هزينه دادرسي موضوع ماده  1391الزامات مندرج در قانون حمايت خانواه مصوب 

قانون، در دادرسي  12اين قانون و اختيار زوجه براي طرح دعوا در دادگاه محل سكونت خود موضوع ماده  5



مبني بر رسيدگي بدون  1391قانون حمايت خانواده مصوب  8ست و آيا حكم ماده دادگاه صلح هم جاري ا

  شود؟رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني، در دادگاه صلح نيز رعايت مي

  خواهي است؟آيا آراي صادره از دادگاه صلح قابل فرجام -14

به موضوع از پرداخت محكومدعواي ابطال گزارش اصلاحي صادره از شوراي حل اختلاف، دعواي اعسار  -15

دادنامه صادره از شوراي حل اختلاف، اعتراض ثالث، اعاده دادرسي و واخواهي از حكم صادره از سوي شوراي 

  حل اختلاف، در صلاحيت كدام دادگاه است؟

  دعواي ابطال اجراييه چك صيادي كه پيشتر از شوراي حل اختلاف صادر شده است، با كدام دادگاه است؟ -16

  هاي صادره از شوراي حل اختلاف با كدام دادگاه است؟رفع ابهام از دادنامه -17

چنانچه خواهان در شوراي حل اختلاف دعواي مالي اقامه كند و در اثناء رسيدگي دادگاه صلح تأسيس و  -18

 درسي دارايالتفاوت هزينه داپرونده نزد اين دادگاه ارسال شود، آيا صدور اخطار رفع نقص براي پرداخت مابه

  وجاهت قانوني است؟

 پاسخ:

، در مواردي كه در اين قانون 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  17اولاً، مطابق ماده  -7و  4، 3، 1

حكمي تعيين نشده است، آيين دادرسي و ترتيبات رسيدگي، صدور رأي و اجراي احكام دادگاه صلح، حسب 

  هاي حقوقي و كيفري است.دگاهمورد تابع قوانين و مقررات حاكم بر دا

هاي عمومي قانون يادشده، صلاحيت دادگاه صلح نسبت به دادگاه 12و  4ثانياً، با توجه به حكم مقرر در مواد 

  حقوقي از نوع صلاحيت نسبي است و نه ذاتي.

 صلحثالثاً، در خصوص نحوه رسيدگي به دعاوي طاري و مرتبط، چنانچه يكي از دعاوي از صلاحيت دادگاه 

هاي عمومي و قانون آيين دادرسي دادگاه 17و  103خارج باشد، وفق قواعد عمومي و با اخذ ملاك از مواد 

  هاي عمومي است.رسيدگي به هر دو دعوا در صلاحيت دادگاه 1379انقلاب در امور مدني مصوب 

ها به چنانچه شخصي متهم به ارتكاب جرائم متعدد باشد كه با توجه به درجه جرم ارتكابي به برخي از آن -2

صورت مستقيم در دادگاه صلح رسيدگي شود؛ اما رسيدگي به جرائم ديگر مستلزم انجام تحقيقات مقدماتي در 

حيت بين اين مراجع، تفاوت در دادسرا و سپس طرح در دادگاه كيفري صالح باشد؛ از آنجا كه تفاوت صلا

شود و همچنين با توجه به ضرورت رسيدگي توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهي صلاحيت ذاتي محسوب نمي

)، 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  313كه صلاحيت رسيدگي به جرم مهمتر را دارد (موضوع ماده 

ز عواقب گيري اتحقيقات مقدماتي به دادگاه صلح و با هدف پيشهمچنين با لحاظ استثنايي بودن واگذاري امر 



هاي متعدد براي متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جـرم، تحقـيقات هو آثار بعدي؛ از جمله تشكيل پروند

م أشود و پس از صدور كيفرخواست، به منظور رسيدگي تومقـدماتي تمـام اين جرائم ابـتدا در دادسـرا انجام مي

  د.شوبه تمام جرائم ارتكابي، پرونده نزد مرجعي كه براي رسيدگي به جرم مهمتر صلاحيت دارد، ارسال مي

هاي متعدد الزام به اخذ پايان كار، اخذ صورتمجلس تفكيكي و در فرض سؤال كه دعوايي يا خواسته -6و  5

الزام به تنظيم سند رسمي انتقال مقوم به مبلغ يك ميليارد و ده ميليون ريال به موجب يك دادخواست مطرح و 

قانون شوراهاي  12ماده  11بند  كه به موجبدر دادگاه عمومي حقوقي در جريان رسيدگي است، صرف نظر از آن

رسيدگي به خواسته الزام به اخذ پايان كار در صلاحيت محاكم صلح است، به لحاظ  1402حل اختلاف مصوب 

قانون آيين  103هاي مرتبط ديگر كه از صلاحيت دادگاه صلح خارج است و با اخذ ملاك از ماده طرح خواسته

قانون شوراهاي حل  17و با لحاظ ماده  1379مور مدني مصوب هاي عمومي و انقلاب در ادادرسي دادگاه

و با توجه به تقويم صورت گرفته از سوي خواهان دادگاه عمومي حقوقي به تمامي اين  1402اختلاف مصوب 

كند. بر اين اساس، در فرض سؤال موجبي براي تفكيك پرونده و ارسال دعواي راجع به دعاوي رسيدگي مي

دادگاه صلح نيست؛ همچنانكه در فرض طرح دعواي يادشده در دادگاه صلح با لحاظ صلاحيت  اخذ پايان كار نزد

  گفته، رسيدگي به اين دعوا در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است.نسبي اين دادگاه و ترتيبات پيش

  پذير است.اولاً، طرح دعاوي متعدد در يك دادخواست صرفاً با لحاظ شرايط قانوني امكان -8

، دعاوي مالي تا 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ياً، با توجه به اينكه به موجب بند يك ماده ثان

باشد و ملاك تعيين صلاحيت، مبلغ موضوع خواسته هاي صلح مينصاب يك ميليارد ريال در صلاحيت دادگاه

يم عواي مرتبط مانند الزام به تنظيا مبلغ تقويم شده در دعاوي مالي مستلزم تقويم است، در فرض سؤال كه دو د

سند رسمي انتقال و الزام به تحويل مبيع هر يك به مبلغ پانصد و ده ميليون ريال تقويم شده است، موضوع در 

هاي صلح است؛ زيرا موضوع هر دعواي مرتبط مستقلاً ملاك تعيين صلاحيت است و نه جمع صلاحيت دادگاه

ادخـواست. بديهي است ملاك ابطال تمبر در دعاوي غير منقول، قيمت مبالغ دعاوي مرتبط مطـروحه در يك د

  اي است كه امري مستقل از تقويم خواسته است.منطقه

و با لحاظ نسبي  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12با توجه به نصاب مقرر در بند يك ماده  -9

 371و  352جه به اينكه حكم مقرر در مواد بودن صلاحيت دادگاه صلح نسبت به محاكم عمومي حقوقي و با تو

ناظر بر عدم رعايت صلاحيت  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه

محلي است و نه عدم رعايت صلاحيت نسبي در معناي خاص آن؛ در فرض عدم رعايت صلاحيت نسبي از سوي 



تواند صرف نظر از ايراد يا عدم ايراد هر يك از ادگاه تجديد نظر ميهر يك از محاكم صلح يا عمومي حقوقي، د

  طرفين، با نقض رأي پرونده را نزد دادگاه صالح ارسال كند.

و از آنجا كه  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12با توجه به نصاب مقرر در بند يك ماده  -10

نوع صلاحيت نسبي است، در خصوص صلاحيت نسبي صلاحيت دادگاه صلح نسبت به محاكم عمومي حقوقي از 

در معناي اخص آن؛ از آنجايي كه دادگاه عمومي حقوقي صلاحيت رسيدگي به دعاوي با نصاب بيش از نصاب 

باشد مقرر براي دادگاه صلح را دارد و با توجه به اينكه امكان كاهش خواسته محدود به جلسه اول رسيدگي نمي

ته در صلاحيت دادگاه، شائبه اعطاي اختيار تغيير مرجع صالح به خواهان در تمامي و پذيرش تأثير كاهش خواس

كند؛ بنابراين، كاهش خواسته در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي براي رسيدگي به مراحل رسيدگي را ايجاد مي

اه اين دادگاي كه در جريان رسيدگي است و در زمان تقديم دادخواست وفق مقررات مربوط در صلاحيت پرونده

  بوده است، تاثيري ندارد.

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد  3ماده  14صرف نظر از آنكه شمول بند  -11

با اصلاحات و الحاقات بعدي، نسبت به فرض سؤال (مطالبه خسارت) قابل مناقشه است و  1373معين مصوب 

ين دليل و اخذ نظر كارشناس پيش از طرح دعوا از سوي خواهان تعيين خواسته و تقويم آن با درخواست تأم

شده باشد، براي رسيدگي توسط دادگاه صلح قانون ياد 3ماده  14پذير است، چنانچه موضوع مشمول بند امكان

تا پيش از مشخص شدن ميزان دقيق خواسته منعي وجود ندارد؛ زيرا صلاحيت محاكم صلح نسبت به محاكم 

ز نوع صلاحيت نسبي است و نه ذاتي و همچنان كه قانونگذار براي دادگاه صلح رسيدگي به عمومي حقوقي ا

دعواي خارج از نصاب را تجويز نكرده است، به صورت ضمني دادگاه عمومي حقوقي را نيز از رسيدگي به 

 14 دعاوي داخل در نصاب مقرر براي صلاحيت دادگاه صلح منع كرده است و در خصوص موارد مشمول بند

با اصلاحات و  1373قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب  3ماده 

يك از محاكم عمومي حقوقي و يا صلح نسبت به ديگري اولويت خاصي ندارند و حسب الحاقات بعدي، هيچ

  شود.مورد پس از مشخص شدن ميزان دقيق خواسته، مطابق عمومات مرجع صالح تعيين مي

با  1355) قانون صدور چك مصوب 1397(اصلاحي  23اولاً، در مورد صدور اجراييه موضوع ماده  -16و  12

اصلاحات و الحاقات بعدي، از آنجا كه به صرف درخواست دارنده چك و بدون طرح دعوا دادگاه مبادرت به 

كه ناظر بر دعاوي  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12كند، از شمول بند يك ماده صدور اجراييه مي

يادشده  23است خارج است و در فرض سؤال، دادگاه صلح صلاحيتي براي صدور اجراييه چك موضوع ماده 



ندارد؛ همچنانكه شوراهاي  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12در حدود نصاب مقرر در بند يك ماده 

  اند.نيز فاقد چنين صلاحيتي بوده 1394شوراهاي حل اختلاف مصوب  حل اختلاف موضوع قانون

با اصلاحات و الحاقات  1355) قانون صدور چك مصوب 1397(اصلاحي  23ثانياً، وفق قسمت اخير ماده 

مقام قانوني او دعوايي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن يا تحصيل چك از طرق كننده يا قائمبعدي، اگر صادر

كننده قرار توقف عمليات اجرايي را نه اقامه كند، در موارد مذكور در اين ماده، مرجع قضايي رسيدگيمجرما

 صلاح حقوقي يا كيفريكند؛ بنابراين، از آنجايي كه موضوع دعوا يا شكايت حسب مورد در مرجع ذيصادر مي

توقف عمليات اجرايي منوط به اقامه شود، اقامه دعواي مستقل ابطال اجراييه منتفي است و صدور قرار مطرح مي

كننده به دعاوي موضوع قسمت اخير ماده يادشده دعوا و يا خواسته مذكور نيست؛ بلكه مرجع قضايي رسيدگي

ننده ككه ادعاي صادركند. بديهي است در صورتيبا احراز شرايط مقرر، قرار توقف عمليات اجرايي را صادر مي

قانون  11يادشده و ماده  23ب حكم قطعي اثبات شود، با عنايت به ذيل ماده مقام وي به موجچـك و يا قائم

ام مقكننده چك و يا قائمكننده اجراييه رأساً يا به درخواست صادر، دادگاه صادر1356اجراي احكام مدني مصوب 

فرض سؤال دعواي  كند. بر اين اساس، دروي به اقتضاي مورد، اجراييه را ابطال يا عمليات اجرايي را الغا مي

  مستقل ابطال اجراييه چك منتفي و قابل استماع نيست؛ بنابراين، پاسخ به اين قسمت سؤال نيز منتفي است.

دادگاه « 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 488ثالثاً، به موجب ماده 

يت رسيدگي به اصل دعوا را دارد، مكلف است به درخواست كننده دعوا به داوري يا دادگاهي كه صلاحارجاع

؛ بر اين اساس، در حدود دعاوي داخل در صلاحيت دادگاه »نفع طبق رأي داور برگ اجرايي صادر كندطرف ذي

، صدور اجراييه براي آراء داوري راجع به 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12صلح موضوع ماده 

رسد؛ هر چند دادگاه صلح اصل دعوا را به داوري ارجاع حيت دادگاه صلح به نظر مياين دعاوي نيز در صلا

  نداده باشد. 

رسيدگي در دادگاه خانواده را با تقديم دادخواست  1391قانون حمايت خانواده مصوب  8نظر اكثريت: ماده  -13

ماده يك اين قانون نيز  2 هاي يك وو بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني دانسته است؛ تبصره

رسيدگي دادگاه عمومي حقوقي و دادگاه بخش به امور و دعاوي خانوادگي موضوع اين قانون را با رعايت 

قانون است؛  8تشريفات مربوط و مقررات اين قانون دانسته است؛ از جمله مقررات اين قانون، حكم موضوع ماده 

ر آنچه واجد اهميت براي عدم رعايت تشريفات آيين دادرسي است، گذارسد از منظر قانونبنابراين به نظر مي

قانون يادشده)؛ صرف نظر از آنكه مرجع  4نوع دعاوي و شمول عنوان امور و دعاوي خانوادگي است (ماده 



هايي كه به سبب عدم تشكيل اين دادگاه، از نظر مقنن صلاحيت كننده دادگاه خانواده باشد يا دادگاهرسيدگي

قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12كنند؛ به همين ترتيب، دادگاه صلح كه در اجراي ماده پيدا مي رسيدگي

همين قانون و با توجه به حكم  17كند، با لحاظ ماده به برخي امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي 1402

ت آيين دادرسـي بدون رعـايت ديـگر تـشريفا 1391تبصره يك ماده يك قانون حمايت خانواده مصوب 

 12و  5كند. بر اين اساس، مزاياي مندرج در قانون يادشده؛ از جمله حكم مقرر در مواد رسـيدگي و اقـدام مي

  اين قانون نيز در خصوص دعاوي داخل در صلاحيت دادگاه صلح قابليت اعمال دارد.

ناظر بر رسيدگي در دادگاه  1391 قانون حمايت خانواده مصوب 8نظر اقليت: نظر به اين كه حكم مقرر در ماده 

قانون آيين دادرسي  2ها به موجب ماده خانواده است و با توجه به الزامي بودن رعايت تشريفات در ديگر دادگاه

رسد دادگاه صلح در رسيدگي به دعاوي ، به نظر مي1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادگاه

، مكلف به رعايت تشريفات دادرسي 1402شوراهاي حل اختلاف مصوب قانون  12خانوادگي موضوع ماده 

قانون حمايت خانواده مصوب  12و  5است. بر اين اساس، برخي مزاياي قانوني مانند حكم مندرج در مواد 

  صرفاً ناظر بر فرض رسيدگي به اين دعاوي در دادگاه خانواده است. 1391

در مواردي كه در اين قانون : «1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  17كه وفق ماده با توجه به اين -14

حكمي تعيين نشده است، آيين دادرسي و ترتيبات رسيدگي، صدور رأي و اجراي احكام دادگاه صلح حسب 

 367و با عنايت به حكم صدر ماده » هاي حقوقي و كيفري استمورد تابع قوانين و مقررات حاكم بر دادگاه

هاي بدوي را كه به كه آراء دادگاه 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ن دادرسي دادگاهقانون آيي

ماده  5خواهي دانسته است و با لحاظ تبصره علت عدم درخواست تجديد نظر قطعيت يافته است، قابل فرجام

م ميليون ريال كه به جهت عدهاي صلح فقط نسبت به خواسته بيش از پانصد قانون صدرالذكر، آراء دادگاه 12

  خواهي است.اند، قابل فرجامتجديد نظرخواهي قطعيت يافته

به نسبت به احكام رسيدگي به اعتراض ثالث، اعاده دادرسي، واخواهي و اعسار از پرداخت محكوم -17و  15

ي صلاحيت رسيدگاند، با دادگاه جانشين است كه مراجع قضايي كه به حكم قانون و يا جهات ديگر منحل شده

عنه، غيابي و يا مورد اعاده دادرسي را دارد. بر اين اساس، در فرض سؤال كه به دعواي موضوع حكم معترض

قانون شوراهاي  14و  12عنه يا غيابي را صادر كرده است، با توجه به مواد شوراي حل اختلاف رأي معترض

شوراهاي حل اختلاف موضوع قانون شوراهاي و از آنجا كه دادگاه صلح جانشين  1402حل اختلاف مصوب 

شده اسـت، رسـيدگي به اعتراض ثالث، اعاده دادرسي و واخواهي و اعسار از  1394حل اختلاف مصوب 



به و همچنين رفع ابهام از رأي صادره از شوراي حل اختلاف، با دادگاه صلح محل استقرار پرداخت محكوم

  شوراي حل اختلاف سابق است.

الاجرا شدن اين قانون، دعاوي ، از تاريخ لازم1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  14ب ماده به موج -18

كند و وفق شود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش اقدام ميمندرج در اين قانون در دادگاه صلح رسيدگي مي

مقررات كشور از جمله قانون  هاي صلح به دعاوي مطابق قوانين واين قانون، تا زمان تشكيل دادگاه 36ماده 

نامه اجرايي اين قانون آيين 22رسيدگي خواهد شد. همچنين مطابق ماده  1394شوراهاي حل اختلاف مصوب 

، تمام دعاوي، جرايم و امور در صلاحيت دادگاه صلح كه تا تاريخ تشكيل اين دادگاه در 16/3/1403مصوب 

مرجع رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد. از آنجايي كه حكم  ها ثبت شده است، همچنان در همانديگر دادگاه

هاست و نه تداوم رسيدگي توسط شوراهاي حل اختلاف در صورت ماده اخيرالذكر ناظر بر رسيدگي توسط دادگاه

در  1394تشكيل دادگاه صلح، در فرض سؤال كه دعوا در زمان حاكميت قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 

، هزينه دادرسي اخذ شده است و پس از 23مه و بر اساس مقررات آن قانون از جمله ماده شوراي يادشده اقا

هاي صلح پرونده به دادگاه صلح ارجاع شده و رسيدگي در اين دادگاه ادامه يافته است، موجبي تشكيل دادگاه

قامه بر اساس قانون حاكم التفاوت هزينه دادرسي بر اساس قانون جديد نيست؛ زيرا دعوا در زمان ابراي اخذ مابه

به طور صحيح اقامه و هزينه دادرسي آن اخذ شده است و ملاك اخذ هزينه دادرسي نيز زمان تقديم دادخواست 

ش افتد و تغيير قانون و يا افزاياست و تا هزينه دادرسي به صورت كامل دريافت نشود، دادخواست به جريان نمي

سي التفاوت هزينه دادردي، مؤثر در مقام نيست و موجبي براي اخذ مابهبعدي هزينه دادرسي به موجب قوانين بع

نيست؛ مگر آنكه در قانون جديد تصريح شده باشد؛ اين در حالي است كه در قانون شــوراهاي حل اختلاف 

مكرر قانون  71) ماده 1393چـــنين تصـريحي وجود ندارد؛ همچنين وفق تبصره (الحاقي  1402مصوب 

قانون الـحاق برخي مواد به  60با اصلاحات و الحـاقات بعـدي (مـاده  1366ومي كشور مصوب محاسبات عم

) دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان 1393مصوب  2قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 

  هاي اجرايي بايد در چارچوب قوانين موضوعه كشور باشد.توسط دستگاه

  

 ردئيدكتر احمد محمدي با

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/01/30    

7/1403/612   

  ح612-9/16-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه زوج اثاثيه منزل را به عنوان جهيزيه زوجه معرفي كند؛ اما زوجه آنها را به عنوان جهيزيه خود نپذيرد  -1

بابت جهيزيه ارائه ندهد، آيا زوجه مكلف است اثاثيه اعلامي  و مستنداتي در خصوص شرح اقلام خريداري شده

  زوج را بپذيرد؟ راهكار چيست؟

با توجه به اينكه برخي اقلام جهيزيه عموماً در اثر استفاده و نوع و ميزان استفاده، دچار تغيير وضعيت و  -2

چه به صورت نو و غير مستعمل شوند، برخي محاكم معتقدند در مقام استرداد اين اموال صرفاً چنانقيمت مي

صورت بايد مثل همان كالا به صورت نو تهيه و به زوجه تحويل داده شود. آيا باشند، قابل استرداد و در غير اين

  چنين استدلالي صحيح است؟ در چنين مواردي راهكار چيست؟

همان كالا را از مارك و مدل تواند چنانچه مثل همان كالا از حيث مدل در بازار موجود نباشد، آيا زوج مي -3

  ديگري تهيه كند؟

آيا بايد مراتب به كارشناس ارجاع كند، در مواردي كه زوج، كالايي مستعمل را به عنوان مال مثلي معرفي مي -4

و بررسي شود كه اين اقلام با توجه به مدت زندگي مشترك، ميزان استفاده و ارزش آنها با اقلام جهيزيه برابري 

انچه كارشناس مراتب برابري در ارزش را تأييد كند، آيا زوجه مكلف است وسايل مذكور را تحويل دارد؟ چن

  تواند پرداخت وجه اين اقلام از جهيزيه را خواستار شود؟ بگيرد و يا آنكه مي

الارث جهيزيه به ميزان حصه خود را مطرح در صورت فوت زوجه، آيا ورثه وي بايد دعواي استرداد سهم -5

  كنند و يا آنكه بايد دعواي استرداد اموال به ميزان حصه و تقسيم و فروش را مطرح كنند؟

 پاسخ:

كه در هر دعوايي بار اثبات بر عهده مدعي است، در فرض سؤال با توجه به اصل برائت ذمه و با لحاظ آن -1

نوان جهيزيه آورده است، كه زوجه مدعي است اقلام تعرفه شده از سوي زوج همان اقلامي نيست كه وي به ع

  بار اثبات بر عهده زوجه است.

اولاً، در فرض سؤال در صورت وجود عين جهيزيه در يد زوج، صرف مستعمل بودن اقلام جهيزيه  -4و  3، 2

  موجبي براي الزام زوج به تهيه مثل آن به صورت نو و غيركاركرده نيست.



ل يك دستگاه يخچال) مربوط به كارخانه و مدل مشخصي ثانياً، چنانچه يكي از اقلام جهيزيه (در فرض سؤا

شود و در غير اين صورت، مثلي و تابع احكام راجع به اين قبيل باشد و مستعمل شده باشد، قيمي محسوب مي

  اموال است.

 هثالثاً، در فرض تلف جهيزيه تعهد به استرداد مثل يا قيمت، فرع بر آن است كه تلف كالا منتسب به زوج باشد. ب

عبارت ديگر، چنانچه از بين رفتن برخي اقلام جهيزيه نتيجه استفاده از آن كالا باشد، زوج تكليفي به رد مثل و 

  يا قيمت آن ندارد.

صرف نظر از ابهام موجود در سؤال، چنانچه تمامي وراث استرداد جهيزيه مورث خود را درخواست كرده  -5

  د ندارد و طرح دعواي تقسيم منتفي است.باشند، منعي براي پذيرش درخواست ايشان وجو

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/01/30    

7/1403/611   

  ح611-9/16-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ما تأييد كند؛ اچنانچه زوجه مدعي شود وسايل و اقلام جهيزيه را به منزل مشترك برده و زوج نيز اين امر را  -1

مدعي شود زوجه بعدها وسايل را از منزل مشترك خارج كرده است، آيا وجود وسايل در منزل مشترك 

شود و زوج بايد ثابت كند زوجه وسايل را از منزل خارج كرده است و يا آنكه زوجه بايد ثابت استصحاب مي

  كند وسايل همچنان در منزل مشترك موجود است؟

عي شود نيمي از هزينه خريد برخي اقلام (در فرض سؤال يك دستگاه يخچال) را پرداخت چنانچه زوج مد -2

تواند در دادنامه راجع به استرداد جهيزيه قيد كند كه اين كرده است و زوجه نيز آن را تأييد كند، آيا دادگاه مي

هاي آن را دريافت كنند و يا قلم از جهيزيه بايد در اجراي احكام به فروش برسد و هر يك از زوجين نيمي از ب

اي مبني بر تقسيم و فروش حصه آنكه در اين قسمت بايد قرار رد دعوا صادر شود و زوجه دادخواست جداگانه

  وي از مال يادشده را تقديم كند؟

 پاسخ:

در فرض سؤال كه زوج ورود اقلام جهيزيه را به منزل مشترك پذيرفته و در خصوص آن نيز اختلافي نيست؛  -1

اما مدعي است كه زوجه پس از آن برخي اقلام را از منزل مشترك خارج كرده است، بار اثبات اين ادعا بر عهده 

  زوج است.

در فرض سؤال كه يكي از اقلام جهيزيه توسط زوجين خريداري شده است، موضوع تابع عمومات حاكم بر  -2

م، پذيرد و در صورت عدم امكان تقسيد انجام ميتقسيم مال مشاع است كه حسب مورد با تعديل و يا تقسيم به ر

شود؛ بنابراين در فرض سؤال، وسيله خريداري شده توسط رسد و ثمن آن تقسيم ميمال مشاع به فروش مي

  زوجين (يك دستگاه يخچال)، در قالب دعواي زوجه مبني بر استرداد جهيزيه قابل استرداد نيست.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/01/19    

7/1403/24   

  ح24-45-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

مصوب » الملليدستورالعمل راجع به استرداد مجرمين و معاضدت قضايي بين« 11چون درباره شموليت ماده 

ايي هاي اجرهاي قضايي اعم از ابلاغيه، اخطاريه و برگهرياست محترم قوه قضاييه بر ابلاغ اوراق و برگه 1392/3/11

  قضايي اختلاف حاصل شده تقاضا دارد نظر به فوريت امر، پيرامون پرسش زير نظريه آن اداره كل ارسال شود:

قضايي واصله از كشورهاي خارجي، همچنين  هاي معاضدتدرخواست«دارد: دستورالعمل فوق چنين مقرر مي 11ماده 

 294الي  291هاي معاضدت قضايي مراجع قضايي داخلي مطابق قوانين و مقررات داخلي از جمله مواد درخواست

قانون اجراي  179الي  169) و مواد 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني (مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه

الملل قوه قضاييه انجام خواهد المللي از طريق اداره كل امور بينهاي بينو م وافقتنامه )1356احكام مدني (مصوب 

  ».شد

كشورهاي » ابلاغ اوراق قضايي«به فرض  1309بر اين اساس، چون نه در اين ماده و نه در قانون تعاون قضايي مصوب 

ل اين است كه اگر از چنان كشورهايي درخواست است، سؤا اي نشدهخارجي كه با اين قرارداد دو جانبه ندارند اشاره

اي هدرخواست«ابلاغ انواع اوراق قضايي، بر اساس اصل رفتار متقابل، به دادگستري ايران واصل شود آيا عبارت 

شامل امر ابلاغ كه در حقوق ايران داراي ماهيت قضايي است و بايد از » معاضدت قضايي واصله از كشورهاي خارجي

  شود؟ابلاغ يا سامانه ثنا انجام شود نيز ميسوي مأموران 

المللي با كشورهاي ديگر (براي نمونه ماده به بيان ديگر، چون در قراردادهاي مختلف معاضدت يا همكاري قضايي بين

و  1389قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بركيه سال  7

معاهده معاضدت قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق  1ف ماده بند ال

)، به امكان ابلاغ اوراق قضايي به عنوان مصداق همكاري يا معاضدت قضايي اشاره شده، آيادر فرضي 1395چين سال 

تواند درخواست ابلاغ الذكر ميستورالعمل فوقد 11هم كه چنين قراردادي وجود ندارد، دادگستري ايران بر اساس ماده 

پذيرفته و برابر مقررات  1309اوراق قضايي كشور خارجي را بر اساس رفترا متقابل موضوع قانون تعاون قضايي سال 

قانون آيين دادرسي مدني ايران آن را ابلاغ كرده و نتيجه را به مرجع قضايي درخواست كننده خارجي از طريقي كه در 

  دستورالعمل آمده ابلاغ كند؟ ا ين

 پاسخ:



اولاً، در موارد متعددي از قوانين راجع به معاهده معاضدت حقوقي متقابل بين جمهوري اسلامي ايران و برخي 

ها نيز در زمره مصاديق كشورهاي ديگر در مقام تعيين محدوده معاضدت حقوقي، ابلاغ اوراق قضايي و احضاريه

ماده يك قانون معاهده معاضدت حقوقي  2ذيل جزء » الف«معاضدت ذكر شده است؛ از اين جمله است: بند 

قانون معاهده  3؛ ماده 1401متقابل در امور كيفري ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل مصوب 

روابط حقوقي و معاضدت قضايي در امور مدني و كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوكراين 

ه معاضدت قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي و ماده يك قانون معاهد 1385مصوب 

  .1395ايران و جمهوري خلق چين مصوب 

المللي مصوب العمل راجع به استرداد مجرمين و معاضدت قضايي بيندستور 11ثانياً، هرچند در ماده 

المللي هاي بيننامهفقتهاي معاضدت قضايي وفق موارياست محترم قوه قضاييه به انجام درخواست 11/3/1392

يادشده، از اقدام بر اساس معامله متقابل ذكري به ميان نيامده است؛ اما در مواد قانوني متعددي به معاضدت 

قانون اجراي  169قضايي و اقدام بر اساس معامله متقابل تصريح شده است؛ از اين جمله است: بند يك ماده 

و  1309قانون مدني، ماده واحده قانون تعاون قضايي مصوب  1295ه ؛ بند ثالثاً ماد1356احكام مدني مصوب 

  . 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 292ماده 

نجام المللي براي اهاي بيننامهالعمل يادشده مبني بر تصريح به وجود موافقتدستور 11بر اين اساس، حكم ماده 

باشد؛ در اين راستا و به منظور ايجاد رفتار يي، نافي اقدام بر اساس معامله متقابل عملي نميهاي قضامعاضدت

 169قانون مدني و بخش اخير بند يك ماده  972توانند به استناد ماده متقابل عملي، مراجع قضايي ايران مي

  معامله متقابل پيشقدم شوند.ابتدائاً جهت ايجاد رويه قضايي و شروع  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب 

به پذيرش تعاون (معاضدت) قضايي بر اساس  1309ثالثاً، صرف تصريح ماده واحده قانون تعاون قضايي مصوب 

اديق به معناي نفي ديگر مص» استماع شهادت شهود و يا تحقيقات ديگر از اين قبيل«رفتار متقابل عملي در امر 

به مستندات قانوني مذكور در بند اولاً كه همگي مؤخر بر ماده واحده انجام معاضدت قضايي نيست و با توجه 

تواند در زمره مصاديق معاضدت قضايي ها نيز ميباشد، اقداماتي چون ابلاغ اوراق قضايي و احضاريهيادشده مي

  قرار گيرد.

 دكتر احمد محمدي باردئي

 مدير كل حقوقي قوه قضاييه


